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مقدم ه   

 بنام خد ا 

ن رمان من هست پس بدون شک اشکالاتی داره.چهارچوب اصلی رمان واقعیه.. یک رمان تا ریخن   این اولی 

هاتی وجود داره که شاید 
ن  اتی شنیدین اما چی 

ن ن و  رماتن که خیلیاتون راجع به اتفاقاتش ی ه چی  هنوز نشنیده باشی 

 براتون جالب باشه 

دوست داشتم رما تن بنویسم که خواننده رو درگ یر کنه وآموزنده باشه نه صرفا فقط عاشقانه!!بعضن از 

 حوادث واقعی و بعضن زاده تخن ل من هست ن  

ن واقعی و برخن مثل ستی ا و اوتانا از تخیلم جوشی   ده ان د بعضن شخصیتها مثل کمبوجیه و پسام تیک نی 

 باشد که با خواندن  این رمان با تار یخ کشورمان کمی آشناتر شوی م سپاس از همتون  

  

  

  

  

 لباس بلندش را پو شید، لباس کوتاه ت ر ی هم ر وی آ ن 
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ن ها ی بلند لباسش پیخی د تا بلندی اش دست و پاگ  یر نباشد   مچبندهاتی از چرم گاو دور آستی 

 دوطرف بافت.  موها یش را از 

 روسری بلندی بر سر انداخت و با قاب فلزی  زیب اتی ر وی سرش محکمش کر د 

ا ز خانه اش که نه، خرابه  ای که حکم خانه را داشت خارج شد.بقچه ا ی که حا وی نان بود همراه مشک آب را بر دوش 

 انداخت.  

نگاه آخرش را حواله ی خرابه ی شان کرد خرابه  ای که 

 بود اما شد.  خرابه ن

 به لطف چند دز دی که نمیدانست از کجا یکهو پیدا یشان شد و به آتش کشیدنش.  

لحظه  ای چشم فروبست. عقب عقب رفت تا دستش را به افسار اسبش بندکرد ،چشمانش را گشود  

 وهمراهش قطره ا ی آب شور از چشمش روانه شد.   

 خر از کاپادوکیه تا مصر راهی بود بس مشکل و طاقت فرس ا میدانست حداقل دوماهی بلکه بیشیی در راه است. آ

 با هرتکاتن که میخورد، صد ای خلخاله ا ی از جنس نقره اش، طرخ میشد و بر ذهنش نقش م یکشید. 

طرخ که چهره ی مادرش را هر لحظه در ذهنش ترسیم  میکر د باید قبل از جنگ 

ی که متشکل میشد از پدر و مادری خود را به خانواده اش م یرسان د خانواد ه  ا

 دلسوز…  س ری    ع خود را به با لای سرش رساند 

 چهره اش خاک ی بود و ابروانش پیچیده درهم. 

 ستی واقعا شگفت زده  شده بود! بار اولش بود که به غی  از پدرش با مردی  د یگر روبه رو می شد. 

 مردی که نیم تنه اش غرق در خون بود!  
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ز وی پهن مرد چرخن د باید کاری  چشمانش ر وی با

 می کرد.   

روسری اش را از سر کند،چندثانیه به چهره مرد زل زد. در  یک حرکت مرد را که به شکم افتاده بود برگرداند،روسری اش 

 را  زیر بازوی مرد غ ریبه برد وچند دور پیچاند و محکم گره زد. 

 زیادتر از زنده ماندنش بود.    با ا ین همه خوتن که از مرد رفته بود،احتمال مرگش

ی از عفونت زخمش می کرد.    می دانست ب اید اول خون ری زی را متوقف کند و بعد فک ری بر ای جلوگی 

 دستی به باز وی مرد کشید،بدنش سرد بود   

 سرش را رو ی سینه اش گذاشت.قلبش نامنظم می زد اما  می زد.  

 نفسی کشید.باید آتسیی درست می کر د 

م ها و  یک چوب را در وسطش  ا ز   ن زیر بوته ها کمی چوب با ر یک وخشک جمع کرد. چند چوب نازک تر را وسط هی 

وع به حرکت دادن چوب با دو دستش کرد.   نهاد و سری

چوب را م یانه گرفته بود و تند تند تکان می داد. دق ایقی م ی گذشت.هوا سردتر شده بود و دستانش کم جا ن نه آتی  

.   خورده بود   نه ناتن

 با دیدن نور با ری ک بلند شده از ه یزم ها،لبخند کم جاتن زد. 

 لحظاتی بعد آتش شدت گرفت. 

 دستانش را از هم گشود و به سرخن آتش نگ ریست.  

 دو میی آن طرف تر از مرد زره پوش،آتش برپا کرده بود تا بدنش گرم شود.  

 آ ب ：صد ای مرد نجوا گونه به گوشش خور د
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بب ین،آب برات ：از ج ایش بلند شد و به سمت اسبش رفت. مشک را  برداشت و دو زانو کنار مرد نشست وگفت ستی 

 خوب ن یست ولی فقط یکم بهت میدم تا عطشت بخوابه .  

 مرد،دهانش را کمی باز کرد. ستی تنها پنج،شش قطره آب در دهانش ریخت.  

ن کمی آب نوشید    خودش نی 

  خوام زخمتو ببینم،تکون نخور.  نفسش را فوت کرد وگفت: می

ی از   آرام روسر ی پیچاند ه شده را گشود.خون ریزی تق ریبا قطع شده بود،اما باید س ر یع تر کاری بر ای جلوگی 

 عفونت می کرد.   

 که داروتی ندارم.مجبورم با  ：روکرد به سمت مرد و گف ت
ب اید زخمتو ضد عفوتن کنم،ول ی خوب م یبیتن

  ...  شمشی 
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چشمانش را باز و بسته کرد و با این کارش به ستی فهماند که هم چنان ب ی حال ر وی زمی ن دراز کشیده بود،

 همان کاری که می خواهد انجام دهد. 

 ستی شمش یرش را از غلاف خارج ساخت،نوکش را درون آتش فرو برد.  

 وقتی اطمینان یافت به حد کافن داغ شده است،آن را برداشت. به سمت مرد رفت.   

محکم گرفت.اخم هایش ناخودآگاه درهم رفت.دریک لحظه نوک  به حالت چهار زانو نشست . بازو یش را 

 شمشی  را ر وی زخم عمیق مرد فرو کرد.  

 صد ای فر یاد مرد،بلند شد. 

د در دلش به حال زار  ستی چشمانش را بست و لب ه ایش را محکم به هم فشی

 مرد، دل سوزاند.   

 ک مو بافته از هوش رفت.  مرد که از درد گونه ها یش تب دار شده بود،با نگاهی به دخیی 

 ستی از جا بلند شد  

 پارچه کلفتی که ر و ی  زین انداخته بود را برداشت وبه کنار مرد رفت.ب اید بدنش را گرم نگه می داشت.   

 پارچه را ر وی مرد انداخت وخودش هم بعد از اندکی کنار اسبش دراز کشید و به خواب فرو رفت.  

ی ر وی   ن  گل ویش چشم گشود.چشمانش تار می دید،اخ می کرد و پلک زد. با احساس سردی  چی 

 تصو یر روبه رو یش بر ایش قابل هضم نبود.  

ن  ：پوزخندی زد و بدون ترس لب گشود ؟!با ت یغ تی  ن
چیه؟نکنه تازگیا ا ین طور آدم ها از ناج ی شون تشکر می کین

 شمش یر؟!  

ک زانو زد،ام  ا هم چنان با اخم و تخم.  که انگار حالش بهیی شده بود،کنار دخیی



  س ی ن مثل اوتان ا 

   مرد 

  
 7 

  

 زی شمشی  از گردنش گف ت
ن تی  ؟ ：بدون برداشیی

ی
 اگه میخو ای زنده بموتن با ید حق یقتو بگ

 تو کی هست ی؟ یه دخیی تنها!   

اصلا چه طور جرأت کر دی با ا ین ریخت و قیافه،بدون رو بند و روسری بگرد ی؟هان ؟ لابد تی کس و کار 

 ی،شایدهم جاسوس!  

هموتن باشی که منو به این روز انداخته! ؟ چرا خفه خون شاید 

 گرف تی ؟  

 به خود آمد. تی شک  این مرد مجنوتن ب یش نبود.  
 با داد مرد،ستی

ن آقای زره پوش،من نم دونم شما کی هس تی که بخوام جاسو سیتونم بکنم ،یا زخمی تون کنم!  ：آرام لب زد  ببی 

ن و فقط به خاطر  خدا خواستم نجاتتون بدم.  آخه با عقل جور در میاد که من شما رو زخمی  من فقط یه رهگذرم،همی 

 کنم  بندازمتون ا ین جا، بعد  بیام سراغتون کمکتون کنم؟!  

 درضمن بنده روسرب داشتم،منتها الان دور باز وی یه آدم دیوونه بسته شده!  

 که خوب فعال یت می کنه!    خوب،مثل  این که حالتون خوبه،زبونتون：با صداتی بلندتر ادامه داد

 بدون ترس از خرا شیده شدن گل ویش از جایش برخاست.  

 کمی لباسش را تکاند،پارچه را برداشت و ر وی  زین انداخت. 

م.  ：رو کرد به مرد وگف ت  شمشی 

ک می نگر یست.   ن به دخیی  همچنان خشم گی 

درد امانش را بر یده بود شمشی  را به 

ن انداخت.    زمی 
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ش را برداشت.   ستی نفس   آسوده  ای کشید و شمیشی

 اما متوجه خون ر وی شمش یر شد.  

 خوتن که تازه بود!  

 بدون اینکه بخواهد،به بازوی مرد نگاه کرد.  

 زخمش باز شده بود و با ریکه  ای از خون ر وی بازو یش راه،در پیش گرفته بود. 

 وانه!  اصلا به من چه؟!بگذار بم یرد مردک د ی：باخود گف ت

 اما همی ن که دوبار چشمش به صورت رنگ پریده اش خورد  نتوانست دلش را فرماندهی کند.  

 ناخواسته به سمتش رفت.  

ن نشست.    دستش را گرفت.مرد که نی  ویش تحل یل رفته بود بدون مقاومتی روی زمی 

 ستی با اخم مشغول گشودن روسری شد 

دخانه رف ت آن را شست و روسری غرق خون را برداشت و به سمت رو 

 سعی کرد تا ج ای ممکن آبش را بگ یر د دستانش جان نداش ت  

ی م یخورد.   ن  باید زودتر چی 

 باید زودتر از ارتش به مصر می رسید!  
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 چشمانش سیاهی می رفت. پارچه را دوباره محکم ر وی زخم بست.  

مرد،مثل پش بچه  ای زخگ ر وی زمی ن درازکش افتاده بو د می دانست اوهم 

 خودش ضعف کرده است.  مثل 

 بقچه اش را باز کرد.  

ون آورد و درون   مشک کوچک حا و ی ماست را بی 

 کاسه اش کمی ماست ریخت.  

 قدری نان جو درون کاسه خرد کرد و هم زد  

 بر خلاف  میلش به سمت مرد رفت و سرش را رو ی پا ی ش نهاد. 

 مرد تی حال چشم گشود  

 مرد برد.   ستی قاشقی پر کرد و به دهان 

 مرد همچنان با چشماتن نیمه باز چهره ستی زا می کا وید. 

 دهانش را گشود،  

ک دستش را برداش ت ستی نفس   مرد با د یدن سکوت دخیی

 عمیقی کشید و د یگر هیچ نگف ت  

 بسه دیگه،خست ه شد م نگهدار ：ساعتی بعد،ستی مرد را مخاطب قرار داد

 بذار اسب تی نوا ی ه نفس بخور ه 

،ولی تو رو داره به زور تحمل می کنه!    من که ه یخی
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 ش اید تونستیم باهم دو کلمه صحبت کنیم و کنار بیایم.  ：و با لحتن آرام تر ادامه داد

مرد که خودش هم خسته شده بود اسب را نگه داش ت ا ز اسب پ یاده 

 شد اما افسار را رها نکرد.  

ک چموش هیچ اعتماد نداشت.    به این دخیی

 ستی اما بدون هی چ قصد بدی پیاده شد 

دستی به موهای افشانش کشید.خیلی به هم ریخته بود  کنار تک درخت  

 حاشیه راه نشس ت گل موهای پا ین بافتش را باز کر د 

 بیا بش ین،می خوام باهات صحبت کن م ：همانطور که داشت بافت موه ایش را  می گشود رو به مرد گفت 

 را به درخت بست و رفت. این مکان هارا به خوتی می شناخت.   مرد بدون حرفن افسار 

 ستی از حرص پوف ی کشید و موه ایش را کاملا باز کر د 

با دستش تا جای ممکن موها یش را شانه زد و محکم با لای سرش بس ت مرد با یک بغل علف خشک به اسب 

 گرف ت نز دیک شد و علف ها را جل وی اسب گذاش ت و سپس کنار ستی جای  

 خب،بگو،  می شنوم.  ：به درخت تکیه داد و گف ت

ن کر د وع به سخن گفیی ،در حق یقت مقصدمون ：ستی  ز یر چشمی مرد را از نظر گذراند و سری خب میدو تن

م که شما م یری،  ولی باید خیلی زودتر برسم به مصر.     یکیه! منم همون جا می 

 که  این طور! ：مرد نگاه موشکافانه ای به ستی انداخت و گف ت 

 اول اسمت رو بگو ؟ 



  مثل اوتان اس ی ن  

    

  
 11 

  

.  ：ستی آهسته زمزمه کرد  ستی

 و شما ؟ ：و بلندتر گفت

 اوتانا.   ：مرد به چشمان آشن ای ستی زل زد و گفت

 ستی شک داشت اما نتوانست تعجبش را بپوشان د 

 شما فرمانده اوتانا هست ین؟همون هزارپات یش معروف؟!  ：بلند گفت

 وچشمانش را گشاد کرد.   

فکر کن آر ه چه فرفی ：اوتانا خنتی وار لب زد

 می کنه ؟ الان به ج ای این که  

 فرماندهی هنگ خودم رو کنم،دارم با تو یگ به دو می کنم.  

و ای،باورم ن می شه راستش پدرم ：ستی خوشحال ادامه داد 

راجع به شما قبلا باهام حرف زد ه ا ز شجاعتاتون برام گفته 

 واقعا شجاع ین. 

 نم پدرم با پدرتون دوست بودن!  فکر ک

 این بار اوتانا بود که تعجب کرده بو د 

 تو.. .یعتن تو؟... ：با لکنت گف ت

 دخیی  ویشتاسپ هست ی؟!   

 با شنیدن  این حرف،عرق سر دی بر ت یر ه ی کمرش نشس ت  
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 خودش هم در شگفت بود که چگونه توانسته به این آسان ی خودش را لو دهد!  

م تو نب اید راجع به من با کسی صحبت کتن وگرنه به خاطر  یک انتقام، ：پدرش در گوشش پیچید( صد ای  ،دخیی س تی

 وق زده،به اوتانا خی  ه شد خواست انکار کند اما دیر شده بود  
 پدرت رو از دس می  دی!)  ستی با چشماتن

 ت  او پیش تر،غی  مستقیم اقرار کرده بود که دخیی دوست ص میمی پدرش هس 

ک چشم قهوه ا ی زل زد    اوتانا روبه ر وی س تی نشست و دستانش را گرفت وباخشم به دخیی

 اش را بر باد ده د  
ی
ی که خود را ملامت می کرد که چگونه توانسته  این قدر ساده لوحانه زندکی  دخیی

 اوتانا مچ دستان را فشی د 

 طوری که صد ای آخ گفتنش در فضا پژواک ش د 

ن جدا کر د چشم از چشمانش  اوتانا همچو شی   ی که طعمه  ای اسی  کرده، با شتاب ست ی را از زمی 

 برنداش ت 

 تو، دخیی ویشتاسپ خیانت کار ی؟ دخیی قاتل پدر من؟!  ：با خشم لب گزی د

 اوتانا خودش را خوب می شناخ ت 

می دانست اگر خشمش را فرو ننشان د ستی جان 

 سالم به در نخواهد برد!  

آسمان گرفت وچن دین نفس عمیق به ریه ها یش مهمان کر د لبه ه ای بیتن اش از  سرش را به 

عه کن د  ک را تیی
 خشم تند،باز و بسته می شدن د در دلش سعی داشت  این دخیی

ی ندارد! اما عقلش نهیب می زد：باخود می گفت   که تق صی 
که این دخیی قاتل پدرت هست،   ：آخر  این دخیی

 یش جار یس ت خون آن قاتل در رگ ه ا
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 آتش انتقامی که ب یست و یک سال قبل در دلش روشن شده بود،وبعد از چند ی خاموش گشته بود، با ز  

 سا ز روشن شدن سر داده بود.  

 در حرکتی ناگهاتن مچ دستان ستی را گرفت و با چرم بلن د ی که دور مچ ه ایش بسته بود،محکم بس ت  

 بغضش را فرو خور د  ستی گ یج از  این اتفاقات،سعی کرد 

ه شد و گفت  ضعیف گی  آور دی ؟ به خدا قسم من از هیخی خیی ندار م ：مستاصل به اوتانا خی 

فقط می دونم ممنوعه ای رو به زبون آورد م که نباید می 

 آورد م  

 اون وقت تو... یعتن چه که پدر من،پدرتو رو کشته؟ای ن حرفا رو از کجا در  میاری؟ من تو رو نجات دادم دیوونه 

خفه  ：انگشت اشاره ی اوتانا بود که مقابل صورتش قد علم کرد و سپس صد ای دو رگه اش به گوش رسید

 شو...توهم مثل پدر عوضیت ی 

!؟ آره؟! حتما خیی دار شده که پش آرتاباز بر ای انتقام داره در به در دنبالش می گرده!    تو رو فرستاده که منو بکسیی

!   تو رو فرستاده ؟ هه...کور خوند ی دخیی  تا فرمانده اوتانا رو بک شی

 ستی خواست لب باز کند تا از خود دفاع کند اما سیلی اوتانا، او را خاموش کرد.  

ی که تاکنون با مرد غریبه  ای رو به رو هم نشده بود، اکنون سیلی آب داری هم نوش جان کرده بود!  ،دخیی  ستی

ید بغضش را به سخ تی فرو داد نبا

اشک می ری    خ ت باید محکم می بو د 

 سرش را بلند نکر د  

 اوتانا با دو انگشت، چانه ی ستی را گرفت و وادارش کرد به چشمانش زل بزند.  
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من فقط ده سالم بود، تازه داشتم آموزش رز می می دید م یه روز وقتی داشتم بر  ：لب گشود 

 میگشت م نزد یک خونه،...کمی مکث کر د 

شمشی   ：رات تلخش عذابش می داد یادآوری خاط

پدرت تو سینه پدرم فرو رف ت ا ز لای دندانه ایش 

خودم با  این دوتا چشمام دیدم،  دیدم که پدرم  ：غرید

 به زم ین افتاد و دست و پا ز د  

اما نگفت پدر تو راهم دیدم که بر زم ین نشس ت که بدنش مثل 

 بید لرزان ش د 

 ر خواهی طلب می کرد و اشک می ریخت!  اما نگفت شنیدم پدرت از پدرم عذ

بیست و یک ساله دارم با ا ین ام ید از  ：با انگشتانش صورت ستی را چلاند و از پس دندان های کلید شده ادامه دا د

 خواب بیدار می شم که انتقام خون به ناحق ریخته شده ی، پدرمو بگ یر م 

انتقامتو از من بگی  ی ؟ من از ه یخی خیی  نکنه می خو ای ：ستی حز ین و ناتوان فر یاد زد

 ندار م این صد بار!  

ک را از پشت گرفت و کسیی د    اوتانا موه ای دخیی

ی از چهره ست ی نگه داشت وبا خشم گفت به موقعش کاری می کنم که پدرت خودش   ：صورتش را در میل ی میی

شو نکشم!    با پ ای خودش بیاد به پام بیفته التماس کنه دخیی

ک را همان طور گرفت و مجبورش کرد ر وی  ز ین بنشیند ستی نالان و باصد ای   مو  ه ای دخیی

 ش ا ید پدرم پدرتو کشته باشه ولی اون قاتل نیس ت ：لرزاتن گفت
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 اصلا اگرم باشه در عوضش منم جون تو رو نجات دادم!  

 تو رو خدا بذار بر م 

 خواهش می کن م  

انداخت و صورتش را خیس از اشک کر د چقدر حالش از این همه  و اما بغضش بود که به گلو یش چنگ

 حقارت بد بو د چقدر ضعیف جلوه کرده بو د 

ک که جواتی دریافت نکرده بود،گر یان ساکت شد!  
 دخیی

 سه روز متوالی در راه بودن د 

است گفت   غذاتی که ستی همراه داشت،فقط بر ای همان روزشان ش د یا بهیی

 شد!   بر ای همان روزش 

 بر ای اوتاناتی که ع جیب تی رحم شده بود 

ک غذا و آب داده بود تا جان ندهد.    فقط در حد چند لقمه به دخیی

دیرو ز را با شکار دو پرنده ی کوچک گذرانده بودن د ستی آهی از ته دل کشید و 

 به مچ ه ا ی کبودش نگ ریست.  

انداخته بود دستش را به جای چرم بر پوست گندمی دستش س ا یه ای ت یره 

 سخت ی کمی تکان دا د  

 حس می کرد خون درون مچ ه ایش حرکت نمی کند!  

 اوتانا او را به درختی بسته بود و خود به دنبال شکار رفته بود اسب را هم برده بود 

 چقدر احمق ه  ：ستی با خود گف ت
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م برده! ؟ اما اوتانا اسب را برده  فکر کرده من با  این دست ای بسته می تونم فرار کنم که اسبمو ه

 بود تا کمی آب و علف بخورد. 

 تی حال  شده بو د آن قدر،تی حال که حس کرد 
ی
 و تشنگ

ی
ستی از گرسنگ

 در حال جان دادن اس ت چه فکر می کرد و چه شد!  

 سرش ر وی شانه ه ای نحیفش افتا د 

اسی    می خواست پدر و مادرش را از آتش جنگ نجات بخش د حال خودش

 انتقامی آتش ین شده بود! 

 درنده که طعم چنگال ه ایش را حساتی چ شیده بو د نفهمید چه بر سرش  
ی
طعمه ی گرکی

 آم د  

 چشمانش تی فروغ شد و د یگر چ یزی نفهمید  

ک حرف  اوتانا بعد از چن دی با مشگ پر از آب و پرنده  ای تق ریبا درشت، بازگش ت باید از دخیی

وکم  انش را گوشه ای گذاشت . می کسیی د تی 

 بدن پرنده ی تی بال و پر را از وسط چوتی بار یک رد کرد و روی دو تکه سنگ در بالای آتش قرار دا د 

نگاهش آسمان نارنخی و قرمز رنگ را درنوردی د امشب را اگر 

احت می کردند ا یرا د ی نداش ت فردا تا ظهر به ارتش می پ  اسیی

ن د   یوسیی
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ک لاغر  فکر  انتقام، لحظه  ای از ذهن مشوشش رخت بر نمی بس ت به دخیی

 اندام نگاهی کر د فکر کرد خواب اس ت عصتی شد 

د!     خودش هم نمی دانست ا ین همه خشم از چه نشأت می گی 

به  ای به پای ب ی جان ستی نواخ ت   صرن

ز سرد ی صورتش اخم  وقتی حرکتی ن دید دو زانو نشست و س یلی محکمی بر گونه اش نواخ ت ا 

ها یش بیشیی در هم تنید این دخیی نب اید به  این راحتی جان می داد باید ذره ذره ی تقاص عمل 

 پدرش را پس می داد!  

 چشمانش را فشی د 

ک نزد یک کرد   مشک آب را به دهان دخیی

 دهانش ری    خ ت  با دو انگشت اشاره و شستش،لب ه ای خشکیده اش را از هم فاصله داد و ک می آب در 

مشت پر از آبش را به صورت ستی پا شید لحظاتی بعد،پلک 

ک ر وی هم لغزی د    های دخیی

 اوتانا با نیم خن دی از او فاصله گرفت و به سمت آتش رفت .  

هوا کاملا تار یک شده بو د زخمش  

 را باز کر د  

تا ج اتی که دید داشت زخم را وارش کرد ا ز پشت کتف تا نز 

 زخم خورده بو د  دیک آرنجش
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با دیدن آن م ا یع زرد و سفید رنگ در یافت که حالش تعری فن ندار د یعتن وخامت 

 حالش!  

 یعتن عفونت...  

تب و لرز که د یگر نگ و امانش را 

بریده بو د چشمانش را بازو بسته کر  

 د 

شمشی  ستی که اکنون مال او حساب  می شد را برداش ت نوکش را ر وی آتش  

 خاکسیی شده گرف ت  

به سختی بر لرزشش غلبه کرد و شمشی  را بر دست گرف ت به مار پیچیده  

 شده دور شمشی  نگ ریس ت خوب  یادش بو د 

د؟!    مگر می توانست آلت قتل پدرش را از خاطر بیی

 ستی که لحظاتی از هوشیار شدنش م ی گذشت حال نظاره گر کاره ای مرد روبه روی ش بود 

اوتانا گوتی که می خواهد قاتل پدرش را سربه ن یست کند،نوک شمشی  را با فشار و محکم ر وی زخمش فشی د تا  

 اعماق مغزش ت ی ر کشید! 

 آهش را درون سینه خفه کرد اما تاب نیاور د و صد ای فر یادش کل محوطه را لرزاند! 

 وتانا اشک در چشمانش خانه کرد و بغضش تی اختیار ترکید.  ستی با آن دل نازکش دیگر تاب نیاور د و با صد ای فر یاد ا

 لحظه  ای به یاد پدرو مادرش افتاد 
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اکنون که در دستان این  دیو اس یر شده بود دیگر ام یدی 

 به زنده دیدنشان نداشت.  

ک که بیتن اش را بالا کشید توجه اوتانا را به خود جلب کر د اوتانا دردناک از کا  دخیی

 برخاس ت  

 زد و پارچه ها را  چ
ی
د  دید ه بر هم نهاد چنگ ند لحظه از درد همانطور که دستش را می فشی

 برداشت و دوباره دور بازو یش بس ت و بادندان گره کوری زد. 

با دوقدم خود را مقابل ستی رساند و مقابلش نشس ت با دیدنش تازه به  

 حال بدش تی بر د 

 دستانش را از درخت باز کند و مچ ه ایش را از بند چرم رها ساز د  دل سو زی بود  یا هرچه! باعث شد 

 آن قدر تی جان است که توان فرار ندارد!   
ن بود ستی  مطمی 

ن آمدنش هم همانا...   با ز شدن ستی همانا و به زمی 

ن  خواست برخ یزد و با دوپا یش آن قدر بدود که دیگر چهره  ا ین خون آشام را نبیند اما ح یف که پ ای رفیی

 نداشت.  

با تمام توانش فقط توانست کمی صورتش را حرکت ده د اوتانا با دست  

 سالمش کمر ست ی را گرفت و بلندش کر د 

وکنار آتش  در حال ی که خودش تکیه گاهش بود نشاندش. با دست عاجز ش تکه ا ی از ران را کند و  

 به دهان ستی برد  
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 ز  این حرف ها بود  ستی خواست لجبا زی کند اما تی جان تر ا

م کنه،مثل گوسفندی که قبل کشتنش بهش آب می دن!  ：باخود گف ت  لابد  میخواد قبل کشتنم سی 

دهانش را باز کرد و مقداری از گوشت  تی مزه را ج وی د تازه به شدت 

 اش تی می بر د تکه گوشت را از دست اوتانا کشید و با ول ع 
ی
گرس ن کی

 مشغول خوردن شد!  

 خورده بود که با صدا ی اوتانا لقمه در هانش همچو زهر مار آب شد.  چندلقمه

 بسه هرخی کوفت کر د ی ：

 می دوتن که چقدر مشتاق دیدارشم؟!  ：زود باش بگو پدرت کجاست؟ و با لبخند ح ریصانه  ای ادامه داد

یده بود و ستی دردناک آب دهانش را قورت داد اما گوشت ج ویده شده،سرسختانه به سقف دهانش چسب

 آب ：قصد جد اتی نداش ت به سختی گفت

 و دستانش را به گل ویش بر د  

ک دا د   اوتانا طلبکارانه مشک را به دخیی

به توچه که پدرم کجاست؟! اما وقتی چشمانش,به دیو دو  ：بعد از خوردن کمی آب و بلعیدن لقمه، خواست بگو ید

 سر خورد پ شیمان،فقط سکوت اختیار کرد.  

ی  ن شمسیی ر که بر گلو یش خط انداخ ت چشمانش تا بالا تی 

 آمد وچشمان اوتانا را کا وید.  

 حت ی اگه سرم رو جدا ک تن و هم ین جام چالم کن ی ：ستی از سوزش خراش گلو یش کمی اخم کرد و گفت

 بازم بهت نمی گم پدرم کجاست!  
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به پا ین کسیی د طوری که چشمان اوتانا را از   اوتانا با لبخند مرمو زی موه ای ستی را دور انگشتانش پیچاند و 

 میلی مت ری صورتش م ی دی د. 

د.    با احساس از ریشه کنده شدن چند تار م ویش،چشمانش را بست و لب فشی

 تو، یه دخیی نفهمی!  ：اوتانا لبخندش را با غرشی جا به جا کرد و ر وی صورتش ف ر یاد زد

! ؟   چطور می توتن وق تی با یه مرد تنها که  از قضا، به خونت تشنه است،ا ین طور رفتار کتن و جسور باشی

 نمی ترس ی؟ وباز چهره اش را با لبخن د ی خبیث پوشاند.  

مثلا چه غلطی,می  ：ستی که از ترس مغزش هنوز هنگ م ی زد با صداتی بغض آلود که ترسش را هو یدا می کرد گفت

؟!    کتن

زنده می مون ن موه ای ستی بیشیی  می خوای بکشیم؟خب بکش.درعوض پدرومادرم

 کشیده ش د 

 و اشک بیشیی در کاسه چشمانش خ زی د. 

 وقتی بوسه ی مرد مجنون را حس کرد،تازه معنای تنهاتی با یک مرد را درک کرد! 

ن تکان دا د وبا دستانش صورت  بعدا ز چند ثانیه به خود آمد ومصرانه، سرش را به طرفی 

 ورتی رنگ روی گونه ی چپش.  اوتانا را خط انداخ ت خطی ص

 اوتانا که با ا ین وحسیی گری ها،عصتی تر شده بود، دستانش را با  یک دست، بالای سرش نگه داش ت  

ه شده بودن د   چهره به چهره به هم خی 

 ستی  این بار از ته دلش ترسیده بود و مدام خد ایش را در دل صدا می زد.   

ی بروز نداد!  چشمان ر یز شده  ی اوتانا را که د ن  ید، ترسید اما باز هم مقاومت کرد و چی 
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دست اوتانا را که حس کرد، پلکش پ ری د و آب  

 نداشته ی دهانش را قورت داد.  

 لب های ش کج و معوج شد.  

 نمی دانست چه بگوید.   

.   ：گریان و پر بغض گفت   ولم کن لعنتی

ن حسی در  زیر پوست   ش می دوید، تی خیال خواست ادامه دهد اما اوتانا که اول ین بار بود چنی 

ک برخاست  اوتانا...هرخی بخو ای بهت  می گم...خواهش می کنم ولم کن. ：اما صد ای دخیی

 و هق هقش سکوت دشت را شکست.   

به ی آخر را زد  تو رو به روح پدرت به جون مادرت دست از سرم بردار. ：ستی صرن

 وجیغ بلندی ضم یمه اش کرد!  

 صار آزاد شدند ناخودآگاه پلک های ش ر و ی هم افتاد. دستانش که از ح

 ن از ای ن قسم،ب اید خشمش را جاتی خا لی می کر د و چه ج اتی بهیی از  
ی
اما اوتانا خشمگ

 تن نحیف  این دخیی رنجور و نا توان!  

 پای اوتانا که بر پهل ویش اصابت کرد،لحظه ا ی نفسش رفت و از درد برخود تی چید. 

 را خور د  اما بغضش

 آخ ر ین بارته اسم پدر مادر منو تو اون دهن کثیفت میار ی یاالله پاش و ：صد ای اوتانا را شتن د که می گفت

 باید برام همه چ یو توضیح ب دی!  
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ک، خوشحال از رهاتی لب ها یش را کش داد، اما از درد در خود مچاله ش د بعد از دقیقه  ای به زور  
دخیی

ه ش  خود را به  درخت رسانید و تکیه داد چشمان کم س ویش را بازو بسته کر د وبه مرد تی مرام امشب، خی 

 د 

 منتظرم!  ：ستی را بلند مورد خطاب قرار داد

 او مرد  این کار ها نبود 

 ضعیف کسیی در خونش نبو د  

 اما وقتی به  این فکر می کرد که  این دخیی قاتل پدرش است دلش همچون سنگ می شد.  

ک نگاهی انداخ ت معلوم بود  ا وتانا به دخیی

 درد می کشد 

د و غ رید ک را فشی لعنتی بگ و بگو اون پدر ：نزدیکش شد لب ه ای دخیی

 نامردت کجاست ؟ 

ستی نگاهی مظلومانه شاید هم م ایوسانه، به اوتانا انداخ ت راه فراری نداش ت 

  ：آرام زبان گشود 

، دو سه ماه قبل به مصر حرکت ن کرد ن اوتانا با اخم ه اتی در هم    مصر هسیی

مادرم ：مصر؟مصر برای خی ؟ ستی با پلک ها ی بسته آرام زمزمه کر د：پرسید

 مدتی بیما ر بود این اواخر، بینا ی ش رو از دست داده بود 
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یک طبیب مصری که به کاپادوکیه اومده بود،گفت ت وی سر مادرم یه توده اس ت گفت اینجا نمی تونه  

 ید به مصر بر ه کاری کنه با

 ستی با احساس سبگ شدی دی، از هوش رفت.  

ک ز د اما تکاتن   به به کتف دخیی اوتانا چند صرن

 نخور د 

دو زانو نشست و نبضش را گرف ت نبضش 

 ضعیف می زد 

چشمش به م ایع سرخ و غلیطین افتاد منشأ ا ین خون  

 غل یظ، تی شک ستی بود!  

وجدان ، ستی را بغل ز د و به پشت لباسش  اوتانا با حسی مملو از عذاب 

نگاه کر د متعجب از  این همه خو ن تی درنگ به سمت اسب رف ت با 

پا یش مقداری خاک ر وی آتش  ری    خ ت اول ستی را روی اسب خوابان  

 د 

خودش هم سوار اسب ی ک دست سقن د ستی ش د و با کمربندش  

ک را به خودش بس ت و راه افتا د    بدن دخیی
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ب به وسط آسمان رسیده بو د اوتانا اکنون به  آفتا

هنگ خوش رسیده بود و فرماندهی را به دست  

 گرفته بو د لبه ی چادر قهوه ا ی را بالا ز د  

 به ستی که هم چنان خوابیده بود نگاه کر د  

، آرام وا رد ش د یک زانو مردد از ورود به خیمه لبه را رها کرد و خواست خارج شود که با تکان خفیقن از جانب ستی

 کنارش نشس ت  

دستش را ر وی پیشاتن اش گذاش ت تبش پا ین  

 آمده بود  

ن لحظه چشمان قهوه ا ی ست ی رد چشم ه ای   لبخندی از پا ین امدن تبش بر لبانش نقش بست و درست در همی 

برداش ت اوتانا بلند اسم طب  آب میخوا م و از خشگ، لبانش ترک  ：آتی س یر مرد را شکار کر د تی تفاوت لب ز د

 یب را صدا ز د مرد لاغری وارد ش د  

ه ش د   ستی ترسیده به مرد خی 

ب شست  این مرد نامرد را چشیده بود که لحظه ای فکر کرد ای ن مرد را برا کشتنش فرا خواند ه ترسیده   این قدر صرن

 اوتان ا ：گفت

 من که بهت گفتم پدرم کجاس ت 

 می خو ای منو بکش ی ؟ اوتانا ن...   ：لاغر اندام ادامه دادبانگاهی به مرد 

ک توسط انگشتان اوتانا دوخته ش د    لب های دخیی
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آرتانو س بیا مع  ：رو به طبیب گفت

 اینه اش ک ن  

 آرتانو س کنار ستی نشس ت 

 ستی که از ترسش کاسته شده بود نف ش کشید.  

 اوتانا هم دست ک می از ستی نداش ت  

ن آسیتی رسانده اس ت ستی خواست بنشیند  نمی توانست باور کند که به ستی همچ نی 

اما سوزش عمی فی احساس کر د با دستاتن لرزان، لباسش را بالا ز د چشمانش به زخم  

 ی دوخته شده افتا د یک زخم اندازه دو بند انگش ت  

 س خب این دلیلش خی بوده ؟ آرتانو ：اوتانا نگاه از چهره ی رنگ پ ریده ی س تی گرفت و به آرتانوس گف ت

به شدی د ：طبیب متفکر گف ت   صرن

اگر من جراح یش ن می کردم به خاطر خون ر یزی جونش به خطر می افتا د درضمن با  این حساب 

 قدرت باروری شون نصف می شه!  

آرتانو س که خارج شد ستی اشک ه  

 ایش را روان کر د 

 بدبختی مرتعش شده بود آرام دراز کسیی د  لب های ش از هجوم این همه رنج و درد و 

اوتانا با اخم ه اتی در هم تنیده از خیمه خارج شد نمی دانست چرا 

 عصتی است!  
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 فرماند ه اوتانا. .. ：سربا زی صد ایش ز د

 خی شد ؟ ：نگاه اوتانا را که دی د ادامه داد

ه بو د لبخند ناموزوتن چهره  پیداش کردیم،نقشه قتل شما رو رتوشیی داتاپاتیس، کشید  ：سربا ز گفت

 اوتانا را پوشان د طولی نکش ید که لبخندش محو ش د  

فورأ بیارش وسط خیمه ه ا ا ز صد ای داد و  ：باچشماتن سرخ گفت

 بیداد های گوش خرا شی بیدار شد.  

 و به سقف چادر مثلتی شکل زل زد.  

 به سختی از ج ای ش بلند شد  

 ا دست دیگر ش تکه م وی مزاحم زا از صورتش کنار زد  دستش را به چوب وسط خیمه گرفت و ب

 اما مو، لجوجانه به جای اولش برگشت.  

ون گذاش ت چشمانش از  ستی پا از خیمه بی 

 هیجان دو برابر شد!   

 چوتی گذاشته بودند که اطرافش پر از سربازان و فرماندهان بود.  
 تختی

ابیده بود دست ها یش با زن روی تخت مرد ی تقریبا ع ریان، دراز کش روی شکم خو 

ی کلفت بسته شده بو د   جی 

باتی شدید بر پیکرش  می نواخت.    مردی با شلافی از چرم خالص!صرن

 بسه...توروخدا بسه...نزنیدش!  ：با صدای فر یاد د یگ ری از مرد،ستی به خود آمد و جیغ زد
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 اوتانا تو بگو کا ری ش نداشته باشن.  

د؟ حال اوتانا با خشمی باور  ک زل زد! به چه جرات ی از خیمه خارج شده بود؟می خواست آبر ویش را بیی نکردتن به دخیی

ن بود که عقلش به کل از کار افتاده بود   بقیه چه فکری درباره اش  می کردند ؟ آن قدر خشمگی 

ک،به طرف تخت کشاند ش رو به مرد شلاق زن   دست چپ ستی را گرفت و تی توجه به حال بد دخیی

 بزن ش اشکان.ش  ：فتگ

 قربان!یه دخیی ضعیف رو بزنم ؟ ：اشکان با ق یافه  ای متح یر به دخیی موبلند و رنگ پ رید ه نگ ریست و گف ت 

 اوتانا بازهم فرمان قبلی اش را صادر کرد اما او نپذ یرف ت 

 اوتانا شلاق را از دستان اشکان دز دید و دستان ستی را ر و ی تخت گذاشت.   

 ناگهان سوزشی عج یب در بند بند انگشتانش پیچید!   

 ا ز شدت درد، اشگ از چشمش چگ د 

 اوتانا نا جوانمردانه شلاق را به انگشتانش نواخته بود!  

 با ز هم شلاق را بالا بر د  

اما اشکان محکم دستان اوتانا را گرف ت اشکان خشم اوتانا 

ن  جلودارش  را خوب می شناخ ت اگر عصتی می شد هیچ چی 

ن افتاده بو د   تی حال ر وی زمی 
 نبود ستی

 احساس می کرد انگشتانش جزتی از دستش ن یست.  

 اوتانا به سختی دستش را رها کرد.،آرام تر شده بود . 
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 رو به اشکان گفت:گوش ه ای  این خ یانت کارو را جدا کتن ن بندا زین جل وی سگ!   

 رد.  ستی دلش از تقور  این کار، درهم پیچ خو 

اوتانا که نم یخواست کسی از بودن ستی آگاه شود،  حال همه فهمیده  

 بودند . 

 ستی را ر وی دستانش بلندکرد و به سمت خیمه روانه شد .  

 به دیواره خیمه تک یه داده بود وبه باندپیخی دستانش نگاه می کرد.  

 شان پ یش پرده ی چشمانش نم ایان ش د و 
ی
لحظه بعد، خانه  یک لحظه خانه کوچک سنگ

 سوخته و سیاه شده ی شان!  

 چهره ی اوتانا تی ش چمانش جان گرفت   

دو ساعتی می گذشت، از زماتن که اوتانا خودش، دستانش را از خون پاک کرده بود و با وسواس، باندپ یخی کرده 

 بود 

 دوساعتی می گذشت از تهد یده اتی که به جانش ریخته بود 

 د مثل خانه  ی شان، زنده زنده در آتش بسوزد ب اید سرکسیی را کنار بگذارد.  گفته بود اگر نمی خواه

 ارتش می خواست فردا صبح زود حرکت کن د  

نمی توانست تی  خیالی طی کند و همراه سربا زی که اوتانا برا یش منظور کرده بود به کاپادوکیه،  یا ش اید هم لی دیه  

 یا بابل برود! 

ش را برداش ت    شمشی 
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مان که با خواهش و تمنا از اوتانا پس گرفته بو د دستانش به  ه

 سوزش افتادن د شمشی  را گوشه  ای نهاد  

 گل مو را از موه ای بلندش باز کر د 

ساعتی پیش کمی خودش را شسته بود اما لباس 

ون  بلندش کث یف و خوتن بو د لباس بلندش را بی 

 آور د  

وشیده را دوباره پو شید به شلوار پر چینش  لباس کوتاه تری که روی لباس بلندتر پ

 نگاه انداخت. 

ون آور د    گوشواره ها یش را  بی 

نمی خواست تنها  یادگار مادرش آسیب ببیند به سختی از  

 زمی ن بلند شد  

 درد مثل زهر، در تک تک اعضا بدنش پیچید و پیچید تا به انگشتانش رش د دستانش به سوزش افتاد.  

تصم یمش برنگش ت با دو دستش، اما باز از 

شم شی  را بلند کرد.  امشب یا می مرد ، یا 

 زنده می ماند و به مصر می رفت.  

اواسط زمستان بود و هوا سر د بخصوص  

 الان که شب بود. 
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 پاه ای تی حفاظش را ر وی خاک سرد گذاش ت 

 ه دست گرفتش.  لحظه  ای از شدت  زیاد درد، شمش یر سر خورد اما دگر باره محکم تر ب

می دانست که نم ی تواند با  یک پیشنهاد ساده مبارزه با او بجنگد پس باید او را در عمل  

 انجام شده قرار می داد.  

همه جا پر بود از آتش ه ای بزرگ و کوچ ک که عده  ای  

 اطرافش نشسته  یا خوابید ه بودند. 

ود که با دیدنش به سمت جاتی که اوتانا نشسته بود پا تند کر د جالب ب

ن د چرا از او متنفر نبود ؟  ن  حس کرد قلبش تندتر می 

 چندین بار اورا به حد مرگ رسانده بود اما بازهم به او حس بدی نداشت. 

 ضعف حقارت بس بود 

 باید خو دی نشان  می داد.  

 در چند قدمی از جمع  ایستا د  

 رم  فرمانده اوتانا از شما درخواستی دا：با صدای بلن دی گفت

ه بود و به سخن فرماندهان دیگر گوش می داد،با شنیدن صد ای ظر یف دخت ری سرش  اوتانا که سر به  ز یر به آتش خی 

ه ش د    خی 
 را بالا گرفت و به چشمان س تی

ن یعتن بذارین بر م ：ستی ادامه داد و ز شدم من رو به حال خودم رها کنی   م ن با شما مبارزه می کنم اگر پی 

!  و اگر  ن  شکست خوردم مختار ید ...هرکا ری باهام بکنی 

 مثلا  اینکه منو بکش ید 
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 و ای چقدر ترسناک! چه اعتماد به نفسی داری دخت ر ：یگ از هزارپات یش ها پوزخندی زدو گفت

ه ی  خب معلومه شکست می خور ی دخیی

 د یوونه  

 به نظرت حر یف یه مرد می ش ی؟!   

ن دیگری می دید،   اوتانا که فکر م ی کرد توانست ک چموش را سرج ا یش بنشاند اما اکنون چی   ه این دخیی

ش بلند شد،    با تکیه به شمشی 

ک م یفهماند گستاخن هم حدی دار د دستش  را ر وی   باید به دخیی

 موهاش بلندش کش ی د  

ش  جاتی را  نشان داد ، ستی به همان جا رفت    اوتانا با چهره  ای خونشد با نوک چشمشی 

ن قدم را اوتانا به سمتش برداشت  نو ک   اولی 

ش را مقابل ستی گرفت  ستی پ ای راستش   شمشی 

را جلو گذاشت، صد ای جیغ خلخالش بلند شد در 

 یک آن به سمت اوتانا حجوم  برد.  

اوتانا اوتانا شمش ی ر را افقی نگه داشت و حمله را مهار کرد  صد ای برخورد  

 ست  شم شی  ها سکوت دشت را میشک

ستی کلافه از درد انگشتانش و حمله های تی در تی اوتانا، به سمت اوتانا رفت اما به جای اینکه پهن ای شمشی  

 خودش ر وی گلو ی اوتانا بنشیند پهنای شمسیی ر او بود که روی گردنش نشست.  
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ن د   نفس نفس می 

صد ای سوت و کف سربازان عصتی اش میکرد  باور  اینکه  

خورده بود برا یش سخت بود  نمیدانست خی م یشود  شکست 

 عاقبتش.  

ک حرکت کر د  ن را نمیش د درش خواند همانطور شمشی  بر گردن دخیی  اوتانا با چهره  ای که هیچ چی 

ن افتا د   ج رفت و به زمی 
ی
به  ای به شانه ی ستی او را به داخل چادر راند، ست ی سرش کی  با صرن

ن روز هایش را میدید  اوتانا بدون هیچ  چشمانش قامت تنومد  مرد ای

 واکنسیی به او زل زده بود . 

 این دخیی میخواست قوی باشد  

  
ی
ا ز مبارزه با ستی لذت برده بود؛ شمش ی ر را خوب به دست  میگرفت اما نم یتوانست حر یف اوتاناتی باشد که از بچگ

 پا در عرصه ی مبارزه نهاده بود.  

را تند تند قورت می ده د فهمید خیلی درد م  وقتی دید ستی آب دهانش  

 یکشد  فر یاد زد: رادمان   

 صد ای سربا زی امد: بله فرمانده  

ک برگشت  چشمان خیسش را  که  اوتانا دستور داد :  از آرتانوس کمی آب و غذا بگ یر و ب یار به طرف دخیی

 گرفت پارچه خوتن را باز کرد . دید  یک حالی شد  دلش لر زید، روبرو یش نشست دستان خوتن اش را  

 صد ای رادمان آمد که اذن ورود میخواست  

 با اشاره سر اوتانا دارو و غذا را گوشه  ا ی نهاد و رفت.  
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س ید،    ستی از  آرامش اوتانا مییی

سید شاید ا ین سکوت، آرامش قبل از طوفان باشد، دستانش را از  زیر دستان اوتانا کشید     مییی

 چشمان ترسیده ست یا نگر یست، وباز دستانش را به دست گرفت.  اوتانا به 

ستی غمگ ین گفت : چرا هیخی نمیگ ی ؟ بگو میخوای چه ب لاتی سرم ب یاری؟  اوتانا ساکت به  

ن دست ه ایش ادامه داد .   بسیی

ک گذاشت، ظرف آب را هم همینطور  و خودش گوشه چادر دراز  کشی د و دستش  کاسه خوراک را ر و ی پای دخیی

 را ر وی چشمانش نهاد   

 با صدای بمش س تی را مخاطب قرار داد : بازخواستت نم یکنم  ولی ا ین آخر ین باریه که از بچه با زی ت م یگذر م 

م   گرچه خیلی دلم م یخواست میکشتم ت اما میخوا م یه موقعی انتقام ب گی 

م  فردا به طرف بابل حرکت  ،  رادمان  که مزه بده نه الان که درگی  میکتن

تت خونه خودم تا خودم ب یام و تصمیم بگی  م حالا هم غذاتو بخور بگی    مییی

 بخواب   

ک غوغ اتی شده بود از مرگ هراش نداشت  اما از اینکه چگونه جان دهد واهمه داشت.  
 در دل دخیی

ن فرار گرفته م یشد بازهم اگر فرار م یکرد و از دست اوتانا در م یرفت حداقل م یتوانست زنده بماند، اگر  هم در حی 

 حکمش مرگ بود.  

 چه می ماند و به بابل م یرفت، و چه فرار میکرد و دستگی   میشد، در هر صورت مرگ بود که به  

د.    ن  او پوزخند می 

 غذایش را تا ته خورد و آب نوشید.   
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 منتظر خروج اوتانا بود ، 

 اما او خوابیده بود و قصد بیداری نداشت   

 میدانست که حماقت محض است در حضور اوتانا فرار کند  پس بهانه ای بیخود ستی 

 تر از قضا ی حاجت نیافت.  

 آرام گفت:  فرمانده؟!  

ی ندی د عصتی گفت : چیه؟   ن ک زل زد  اما جز تاریگ  چی 
 اوتانا با چشمان مست خوابش در تا ریگ به دخیی

ون دستش وتی دار م اوتانا پوزخند    ستی گفت: ب اید برم بی 

 ی زد و به پهلو شد و گفت:  منم که گوشام دراز!…  

 ستی در دلش گفت: اون که صد البته!.… 

 و ادامه داد :  هرجور دوست داری فکر کن  من الان واقعا  نیا ز به دستش وتی دارم .  

دلیلی نداره دروغ بگم  اگه قص دی داشتم  یواشگ  

 خارج میشدم،  

 از سرش پریده بود،   اوتانا که خواب 

د د ب یاورد.    د تا ستی را بیی  ا ز چادر خارج شد و به رادمان سیی

ستی که خارج شد رادمان را مشعل به دست د ی د این دشت وس  

 یع درخت نداشت  تنها چند تپه بزرگ و کوچک داشت       

 کارتو کن.     رادما ت  ایستاد و نور مشعل را  ر وی چهره ی ستی انداخت و گفت :  همینجا 

اض     من  یکم اون طرف تر منتظرم،   ستی لب به اعیی
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ی ن یست پنهان شم  رادمان خسته و  ن گشود : یعتن چه؟  اینجا که صافه، گو دی  یا چی 

 خواب الود خمیازه  ای کشید و گفت:  

مت؟    نکنه انتظار داری تا اون تپه بیی

ی معلوم ن یس ت  و چند ین قدم به عقب من خیلی خستم ه توهم برو کارتو کن زود بیا  هوا  ن تار یکه  چی 

س نشست،    برگشت  ستی پر اسیی

اهه   تشخیص دهد!؟    در این تاریگ چطور میتوانست راه را از بی 

صد ای رادمان بلند شد : تموم نشد؟   ستی بلند 

 گفت: صیی ک ن  

ن گذاشت  همانطور ، چند قدم    کف دستش را ر وی زمی 

  عقب عقب رفت  

وقتی فاصله اش تا رادمان  بیشیی شد  ا ز جا  

 برخواست  

وع به د یویدن کرد، هو ای سرد سینه اش را به خس خس انداخته بود.    و ر وی خاک های سرد و نرم بیابان سری

ی نم یدید فقط م یدوید و تپه را دور م یز د نمی خواست با   ن چی 

 یستد  

دون د دویدن مدام خسته   می ترسید سربازان را ببیند که در تی اش می

ن افتاد ،   اش کرده بود سکندری خورد و ر وی زمی 

 روی کمر دراز کش ید،  با دست دهانش را گرف ت 
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 تا از بیتن تنفس کند، و سوزش سینه اش کم شود.  

کمی که نفسش باز شد ا یستاد. حتما تا به حال اوتانا  به دنبالش روانه  

 شده بود،  

 بود و تی فکر فرار کرده بود ،  چقدر تی فکر عمل کرده

 حالا تک و تنها بدون آب و غذا، بدون اسب چگونه به سفرش ادامه م یداد؟!   

 اگر اینبار اوتانا می گرفتش تی برو و برگرد جانش را م یستاند. 

احت بس بود.    اسیی

 کند، تا خانواده اش را پیدا کند .  اکنون که فرار کرده بود باید  تا جاتی که جان داشت م یرفت تا بلکه راهی پیدا  

هو ای سرد تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود. لباس نازکش جوابگو ی  این سرم ا نبود پاه ایش میسوخت  اما ب 

 اید ادامه می داد . 

در این تاریگ و ظلمات تا  یک وجب روبرو یش را بزور م ی دی د چشمانش ر وی هم 

 می افتاده بود  

 
ی
 بود یا خواب، مهم نبود او نباید به راحت ی تسلیم می شد.    ا ز فرط خستگ

 سوز ش عجیتی کف پایش را در بر گرفت .  

ن نشس ت    میخواست به راهش ادامه دهد اما باز هم همان سوزش به جانش افتاد  روی زمی 

کف پای ش را لمس کشید، دستانش جسمی سخت را لمس کرد  در یک واکنش طب 

 ت به طرفن پرتاب کرد . هرچه سعی کرد نتوانست چ یزی ببیند یعی آن جسم را با دس 
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با انگشتان داغان و زخمی اش محل سوزش را لمس کرد، متورم شده بو د فهمید که عقرب پ ا یش 

ن رو زی انداخته!    را به چنی 

ن طور ر وی زم ین می ماند    اگر کاری نم یکرد و همی 

 ش را به جان آف ر ین تسلیم می کرد.  یا می مرد، یا اوتانا پیدایش میکرد و جان

ن لباسش را کند    آستی 

یگ را به پ ای چپ و دیگری را به پ ای راستش بس ت و  دوباره با  

 قامتی خمیده به راه افتاد.  

ی تنها     دخیی

ی که افزون بر درد روحش، ج ای جای بدنش،  درد را ف ریاد   دخیی

 می زدند . 

ن سقوط کرد و چشمانش تار یک شد . بدنش تی حس شده بود    نداست چه شد که به زمی 

ون آمد و ف ریاد زد  پدرجان، پدر، به هوش اومده!  ：نیوشا هراسان از چادر بی 

مر دی با موه ای سفید و سیاه و ر یش ه ای مختلط از  این دو رنگ، به نبوشا دخیی ده ساله اش نگاه کر د   پی 

 ره! ؟ ن یک چه：و سپس همشش را صدا زد

بله، خی شده؟ ：نیک چهره ظرف غذ اتی که ر وی آتش بود را برداشت وبه همشش أب یش نگاه انداخت وگفت

 برو ت وی خیمه مثل  اینکه این دخیی به هوش اومده.  ：أبیش با صد ا ی تفریبا بلندی گف ت

 نیک چهره ظرف به دست با قدم ه اتی تندتر از قبل داخل چادر شد 

 یواره چادر گذاشت.دو زانو نشست و با دستانش سر دی و گرمی بدنش را تست کر د  ظرف را کنار د 
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 بدنش گرم شده بود.  

 تن نگاهی چشمانش را ر وی هم لغزان د 
ی
ک با سنگ ه شد.دخیی  نیک چهره با مهربا تن به صورت رنگ پ ریده ی ستی خی 

 لبخندمهرباتن به او زل زده بود چشمانش که گشوده شد صورت زتن  ز یبا را نظاره کرد که با 

ده شد.نیوشا آرام لب زد  مادر،دیگه حالش خوب شده نه ؟ ：دستانش توسط دست زن به آرامی فشی

ه رو را دی د که با چشمان فندفی اش،به او زل زده اس ت  ن  ستی به سمت چپش نگاه کرد. دخیی کی ریز نقش و سیی

م حالت ：زن با لحتن مهربان رو به ستی گفت ی؟ ستی سعی کرد ق وی نشان ده د  دخیی  خوبه؟بهیی

 سپاس گذارم، خوبم،اما من ا ین جا ...  ：دستانش را ستون بدنش کرد و نشست. رو به زن گفت 

ها پیدا کردن،حالت واقعا وخیم  ：نیک چهره بار د یگر لبخند  زیب ایش را به روی ستی پاش ید و گفت تو رو دخیی

 بود 

شبه تی هوش بو د ی خوشحالم که  ا ز دیشب تا حالا که نزد یک 

 حالت بهیی ه 

ستی با انگشتانش که انگار دردش کمی آرام تر شده  بود، دستان این زن  

د و تشکر کرد.    مهربان را فشی

م نیوشا ست.  ：زن خود را نیک چهره معرفن کرد و گف ت   ا ین وروجکم دخیی

ک نیوش ا نام نگاه کرد و به ر ویش   تی جان، لبخند زد.  ستی بار  دیگر به دخیی

ک خجالت وار بیشیی به مادرش چسبید.    دخیی

م ن هم ستی أ م نیک چهره ：ستی آرام گفت

ن ابراز خرسن دی نمو د   نی 
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 صد ای صحبت چندنفر,نگاه ستی را به ورودی چادر کشاند.   

در کشی از ثانیه چهار جفت چشم درشت شده به ستی خ یره شدن د ستی معذب آب 

ی آرام گف ت دهانش را قورت  خوشحالم حالت خوبه . ：دا د دخیی

ن را تکرار کرد.    دیگری همی 
 و پشت بندش،دخیی

ک نشست.    نگاه دو جوان ور زیده ر وی دخیی

ستی خجالتی سرش را  زیر انداخت و بازوان ع ریانش را با کف دستانش پوشاند.نیک چهره بعد از کار س تی س ری    ع 

 به پشان گفت خارج شون د 

م ن یک رخ هست و اون هم سمن رخ . ：ز خارج شدن پشان، به دخیی ی اشاره کرد وگفت بعدا   ای ن دخیی

  . ن  اون دو جوان هم آژمان و اوژن ، پشام هسیی

 ستی متعجب از  اینکه این دو دخیی و دوپش،فرزندان ا ین زن جوان باشند به فکر فرو رفت.  

 د. وقتی به خود آمد کسی به جز نیک چهره کنارش نبو 

ک داد و خواست نوش جان کن د ستی با لبخند مشغول   زن، کاسه  ای را از غذای گوشت به دخیی

 خوردن شد.  

نیک چهره خارج شدو گفت که بر می گرد د ستی به  

 مشعل خ یره ش د  

ن که زنده مانده بود ج ای شکر فراوان داشت.   همی 

نگونه  دوست داشت هرچه س ری    ع تر، به راهش ادامه دهد  اما  ای

 محال بود .  
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 نه استی نه غذای ی 

ه به کف   قاشق آخر سوپ را بلعید و دور لبش را زبان کسیی د خی 

 کاسه سفالی به فکر فرو رف ت 

ن اوتانا مو بر تنش س یخ ش د خوشحال بود که  با تصور چهره ی خشمگی 

 موفق بر فرار شد ه 

ن ش توسط اوتانا لحظه ای رها یش نمی ک ر د نیک چهره با ی ک اما دلهره ی  یافیی

 دست لباس وارد چادر شد 

 س تی جان،ستی به نیک چهره چشم دوخ ت ：آرام کنارش نشست و صدا یش زد

 زد ولباس هارا مقابل ستی قرار دادوگف ت
ی
ن ه  ：نیک چهره لبخند کمرنگ  این لباس ها نو نیست ولی تمی 

 لباس خودت  دیگه قابل استفاده ن یست.   

 زد و تشکر کرد.   ستی به زحمت لبخندی

هوا سرده برات یکم آب گرم می کنم تا هم ین جا حموم کن ی راحت باش ع زیز م کسی ：زن ادامه داد

 نمیا د 

 ستی گ یج به لباس ها نگ ر یس ت 

 در دلش از  این زن مهربان سپاس گذا ری کرد.  

چهره،  ا ین دخیی کی میخواد بره؟ما بخاطرش یه  نیک ：آژمان در حال  زین کردن اسب ها،نیک چهره را خطاب قرار داد

 روز از سفرمون عقب افتادی م  
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خب ：ه یس...می شنو ه آژمان بلند گفت：نیک چهره انگشت اساره اش را مقابل صورتش قرار داد و گفت

 بشنوه.  

 بیفتیم که.  
ی
 ما که نم یتونیم بخاطر  این از زندکی

ر نگاه کر د خواست به نیک چهره با حالت ی عصتی و ناراحت به چاد

سمت چادر برود که ستی از چادر خارج شد آژمان محو چهره  ی معصوم 

ک شد   دخیی

، با آن موهای موج دارش، شبیه فرشته ها بود ستی خجالت زده از نگاه خ یره   ن لجتن بنظرش ستی در آن لباس سیی

 ی آژمان سرش را  زیر انداخ ت 

 وبه کفش های طرح گل سرخش نگاه کر د 

ک سر یع افسار اسب را گرفت و به سمت چشمه حرکت کرد. آ  ژمان پس از واکنش دخیی

انش از چادر دیگر خارج شدند أبیش لبخند مهربا تن  ابیش با دخیی

جا ن میبینم که حالت خوب شده!   ：زد و گفت  سلام دخیی

ستی آب دهانش را قورت داد و به زن چشم دوخ ت این مرد را نمی 

 اوتانا آمده بود ؟  شناخت نکند از طرف

مرد شور منه، أبیش!   س، ا ین پی 
جان نیی  نیک چهره خندید وگفت: دخیی

ستی نگاهش را ب ین نیک چهره و اب یش می چرخان د نگاهی به اب 

 یش کر د  
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با آن موه ای س یا ه و سفیدش چهره مهرباتن داش ت حداقل بالای 

 پنجاه سال را داش ت 

 دوخت،  این زن  زیبا و خوش اندام!  نگاهش را به نیک چهره 

 که حداکیی ش سال داشت!  

 پس آن چهار فرزند نمیتوانستند فرزندانش باشند. 

ک، لبخن دی برلب نشاند و گف ت م اگه دوست داشتی برام تع ریف کن که ابن جا ：أبیش از نگاه کنجکاو دخیی دخیی

؟!    چه م یکتن

 چند رو زی می گذشت  

 تی وقفه به راهش,ادامه داده بو د می دانست که فردا یا ش رو ز جای خودش را 
به شب داده بود. ستی

 اید هم امشب کمبوجیه به مصر حمله خواهد کرد  نمی دانست دق یق ا کجاس ت 

 فقط می دانست هرچه هست  یا نز د ی ک مصر است  یا یگ از شهره ای مصر.   

 دلش مالش می رفت اما  این جا امکان ماه یگی  ی با چوب و ستی نگاهش را به رود خروشان ن یل دوخت. از گرس
ی
نگ

 شمشی  نبود.  

ن و چشمانش را ر یز کرد.    صد ای پ ای اسب ه اتی که می تاختند، گوش ه ایش را تی 

 س ری    ع برخاست و سوار اسبش ش د  

 شاید با تعقیب ای ن اسب سواران، به جاتی می رسید.   

 ~ ~~~~~~~~~~~~~ 

 هزارپا تیش دیگر از اسب هایشان پیاده شدند و به سمت کاخ فرعون حرکت کردند. اوتانا و چند 
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ه به دست محاصره ی شان کردند.   ن  سربازان، نی 

 اوتانا، تیار و خش ایار، دست هایشان را به حالت تسلیم بالا برده و به ده سرباز دیگر اشاره کردند تسلیم شوند.  

.   ما با ：اوتانا بلند و رسا ف ر یاد زد  ن  شما سرجنگ نداریم، فقط خواهان  دیدار با فرعون هستیم، همی 

 شما به چه جرأتی پا درون قصر من گذاشتید! ؟   ：صد ای فرعون از ب ین محافظان، به گوش,رسید

ون آورد و به طرف پس امت یک گرفت و گفت این نامه از  ：اوتانا از درون جامه اش، نامه  ای چرم ی بی 

 شماست.  طرف شاه بابل به 

 فرعون با چشم به سربا زی اشاره کرد که نامه را د ریافت کند. سرباز نامه را گرفت و با اجازه فرعون، خواندش.  

 با هرجمله ا ی که به گوشش می خورد، خشمش فزوتن م ی یافت. 

 نه، پدرت.   خود ت خوب م ی دوتن که مقصری، البته تو که：اوتانا که از خشم فرعون آگاه شده بود س ریعا گفت 

اما پدرت آماس یس کار اشتباهی کرد، اون موقع که دخیی ی کی دیگه رو به ج ای خواهرت بر ای ازدواج با کمبوجیه می 

 فرستاد، ب ا ید فکر  این جاشو هم می کرد!   

 مگه شهرت تی اعصاتی پادشاه ما رو نشنیده بود؟!  

ن و  الان در کمال لطف و بخشش می خوان که بدون جنگ و خون  ریزی به  فرمانروا کمبوجیه از این کار، بسیار خشمگیین

 این داستان خاتمه بد ن به نفع خودتونه که بپذی رین. 

 همه شون رو قتل عام کنید!  ：پسامت یک، مانند آتش فشاتن فوران کرد و گفت

 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ی از   ستی لحظاتی بود که به قصر روبر ویش  باهیجان می نگ ر یس ت چندین میی

، پشت ستو تن پناه گرفته بو د  
ی
 قصر بزرکی



  مثل اوتان اس ی ن  

    

  
 45 

  

ی تنها و ب ی پناه  خیلی دوست داشت که وارد قصر شود و به کنجکاو ی ه ایش پ ایان دهد اما می ترش د او دخیی

 بو د 

 با وجود مهارت شمشی  زتن اش، تا به حال خیلی  ضعیف عمل کرده بود 

احساس کر د ا ز ترس قالب خنگ فلزی را ر وی خرخره اش 

 تهی کر د 

نفس کشیدن از یادش رفت و چشمانش گشاده شد.موه ای بلندش از پشت کشیده ش د ستی چهره ی مقابلش را از نظر  

 گذراند.مردی با سری طاس و لباش آست ین حلقه  ای با دامتن چاک دا ر  

 و چشماتن پر از خوشحالی از شکاری  ز یبا!   

د و به چشمانش زل ز د سرباز، بازوان ظ   ری ف ستی را در دستانش فشی

 چندکلمه  ای به زبان آورد که ستی معتن شان را نفهمید  یا شاید هم از ترس، اصلا نشنید!  

اما لبخند کریه مرد، علامت خوتی نبود او قبلا هم از ا ین 

 ها چشیده بود در دل خدای ش را صدا زد.  
ی
 مردانگ

ش یده می شد و ستی از ترس زبانش بندآمده بود و بدون جیغ و سرصداتی به همراهی با  دستانش توسط مرد تی مو ک

ن سنگ ه اتی بزرگ و کوچک قرار داش ت ترس لحظه ا  سرباز ادامه م ی داد. ستی با دیدن اطرافش به خود آند جاتی بی 

 ی از دلش رخت برنمی کند. 

 جلب شد  با سیلی  ای که به گونه اش خورد، حواسش سمت مرد کچل 

ن پرتاب  مرد با زباتن از نظر ستی عج یب حرف می زد و لبخنده ای کری  هی تقد یمش م ی کرد.  مرد، ستی را ر وی ز می 

 کرد.انگار تازه با این حرکت، به خود آمد. قبلا هم امثال این صحنه ها را تجربه کرده بود. 
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 تا مرد خواست به خود بجنبد ،ستی پا به فرار گذاش ت 

ی جز پاره شدن لباسش ختم نشد.  اما هنو  ن ز ده قدم ندویده بود که لباسش از پشت کشیده شد. تلاش ها یش به چی 

مرد درحالی که ستی را باز به سمت تخته سنگ می برد غرغر ه اتی می کرد که ستی از درکشان عاجز بود. بازهم ر وی  

 رفت و دلش غش رفت از درد. 
ی
ی سنگ ن ن پرتاب ش د کمرش ر وی تی   زمی 

به به گیجگاهش، تی هوشش   آن قدر کولی با زی در آورد و لگد و چنگ انداخت که مرد طاس، مجبور شد با  یک صرن

 کن د 

 … ………~~~~~~~… ……………… 

 قربان، به هوش اومده.  ：اشکان از چادر خارج شد و به اوتانا گفت

 اوتانا سری تکان داد   

ن بار است که ستی    را درون چادر، پس از به هوش آمدن می بیند؟!  باخود ان دیشید  ای ن چندمی 

 پس از گذشت دو روز ، هنوز آن صحنه هاتی که  دید ه بود، پیش چشمانش به قوت خود جان می گرفت.   

 چشمانش را بست و نفسش را فوت کرد  

تما م آب قمقمه ی چرمی اش را روی سرش خالی کرد تا عطش بخواب د کمی بعد آرام به طرف چادر 

 رداشت. دلهره  ی دوباره دیدنش را داش ت به خونش هلاک بود  قدم ب

تاکنون کس ی  اینطور، دورش نزده بو د اما ده 

 شب قب ل 

وقتی که اورا  ز یر پ ای سرباز مصری دیده بود، رگ غ یرتش بادکرده بو د آن قدر سرباز را زده 

 بود که به احتمال قوی جان داده بود. 
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ک را نجات می داد.  بعدار نجات خودش، باید دخ  یی

در این ده روز، ستی بیشیی از ده بار چشم گشوده بود اما بازهم س ر یع پلک ه ا یش ر وی هم افتاده بود پا درون چادر 

 گذاش ت  

 چشمانش در چشمان اشکبار ستی نشس ت 

چرا نجاتم دادی؟ و با  ：گفتستی که انگار، درد تازه اش، درد ترس از اوتانا را از  یادش برده بود با لب هاتی لرزان  

 البته الان دیگه تی حساب شدیم.   ：پوزخندی ادامه داد 

س,قورت داد.   ：آرام لب زد   اون مرد کچل...خی شد؟ آب دهانش را پر اسیی

 کشتمش!    ：اوتانا همانطور که به چشمان ستی خی  ه بود گفت

ن آدما حرف می زنه!    ：ستی باخود فکر کر د  کشتیش؟ چه راحت از کشیی

 یعتن واقعا کشته اون مردو ؟  

افکارش را پس زد. جامه  ای که رو یش انداخته شده بود را کنار زد.لباس اوتانا به تنش زار می زد و پاه ای ع ریانش را تا زانو 

 به نم ایش,گذاشته بو د ا ز اینکه اوتانا بیشت ر توضیح نداده بود عصتی بود  

 کرده که اوتانا او را کشته بود د یگر؟ نه ؟   وقتی می گوید مرد را کشته، حتما کار ی

دیوانه وار دستش را به موها یش برد وکشیدا ز اینکه این قدر 

 خوار و ذل یل شده، متنفر بو د 

اوتانا که با  دیدن ستی خاطرات آن شب لعنتی پیش چشمش رژه می رفت با  این کار ستی به خود آمد و به سمتش 

 در آغوشش فشی د  رفت.دستانش را گرفت و اورا 

ن باش د    شاید دوست نداشت  این دخیی که حالا شبیه جوجه ی سرما دیده  ای می لر زید، بیش از این غمگی 
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نامر دی کرد و نگفت که حتی نگذاشته دست آن خوک کث ی ف او را لمس کن د انگار می خواست  ا 

 ین گونه ستی را بر ا ی خودش نگه دارد.  

 ستی آرام شده بو د 

 لحظاتی بود که د یگر جیغ نمی زد و مو نمی کند 

اوتانا همچنان نیم ی از بدن ستی را درآغوش داشت و به  ا ین فکر می کرد که چگونه بگوی د مادرت دیشب در 

 آتش سوخته!  

کمبوجیه نمی خواست خون ر یزی شود اما وقتی خیی رسید که پسامت یک سربازان صلحش را قتل عام کرده، 

 ی چشمانش را گرف ت و به ممف یس حمله کر د خون جل و 

 و پنجاه هزار مصر ی را کشتند و هفت هزار کشته هم نص یب خودشان شد!  

اوتانا بخاطر مرگ مادر ستی متاسف بود اما هنوز آتش انتقامش شعله ور بو د ترجیح داد زودتر کلک را 

 بکن د  

 ستی ...مادرت. ..  ：

ع به سمت اوتانا کج کرد و وحشت زده به  با شنیدن اسم مادرش سرش را س ری    

 لبانش زل زد 

، لبان اوتانا را قفل کرد.   چهره ی وحشت زده ستی

مادرم چ ی ؟ اوتانا تنها   ：ستی با جان کندن پرسید

 متأسفم!  ：به زبان آورد

ون رفت..…    و از جا برخاست و  بی 
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انگار قدرت تکلمش چند رو زی می شد که ستی فقط به ی ک نقطه زل می زد 

 ر جلساتش با کمبو جیه بود.  
ی
 را از دست داده بو د اوتانا همچنان درکی

وقتی پس از بازگشت بازهم ستی را  یک گوشه بدون ه یچ حرکتی دیده بود، عصتی چشم بر هم نهاده و نفس  

 عمیقی کشیده بود.  

 بلند اشکان را صدا زد   

ی نشد ؟  ：ن داد، اوتانا با آرامش ظاهری گفتدر کشی از ثانیه اشکان بود که بله قربا  خیی

ن گف ت  نه...ولی به زودی می شه.   ：اشکان باچهره ای مطمی 

 صبح زود اوتانا از جا بلند شد.هنوز ستاره ها نم ایان بود.  

 خودش هم نمی دانست چرا  این قدر به ستی فکر می کند.  

ک، جا ن به جان آ  ف رین تسل یم می نمو د اگر او را نمی گ ریاند،  حتما دخیی

فرمانده خیی آوردن پیداش کردن ولی  ：خواست به طرف خ یمه برود که اشکان س ری    ع روبرو یش ظاهر شد و گف ت

 متاسفانه بیشت ر از نیمی از بدنش سوخت ه 

از مادرش، اوتانا دوست داشت که ستی بر ای بار آخر مادرش را ببیند ولی نمی خواست آخرین چهره ی در  یاد مانده اش 

 صورت سوخته شده اش باشد. 

 آخر خودش فقط لحظه آخر، مرگ پدرش را به یاد داش ت 

 انگار دق یقه ها و روزها و سال ه ای قبل که با پدرش بود، دود شده بود وهوا رفته بود.  

خیلی خوب، همونکاری رو که گفتم بکن تا یه ساعت د یگه ：روبه اشکان لب ز د

 چادر س تی پا تند کرد.   ما اون جا یم وبه سمت
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 لبه ی چادر را که جمع کرد، ستی را بیدار یافت. 

تعجب نکرد. ستی  این روزها آن قدر متفاوت بود وآن قدر اوتانا  این رفتاره ا یش را دیده بود که دیگر برا یش عادی شده  

 بود.  

 یکمی قدم بزن یم ؟ ：به سمتش رفت وگفت 

 اوتانا، مردی که به سنگ  دلی و سختی محکوم بود کم ی بعید بود، نه؟  و این پیشنهاد از طرف 

 ساعتی بود که پا به پای ستی قدم برم ی داشت. نه او حرف ی زده بود نه دخیی ک 

 منم یه روز مثل تو شد م  ：اشکان که از با لای تپه ی نه چندان بزرگ علامت داد اوتانا هم به حرف آم د

 همه حالتام مثل تو بود 

 پدرم ا ین قدر برام عزیز بود که نتونستم رفتنش و نبودنش رو هضم کن م 

 الان که فکر می کنم، نباید گناه پدرت رو به پای تو بن ویسم.   

ن جواب دو کلمه حرف اوتانا شد.   ستی فقط نفسی تازه کرد و  یک بار پلک زد و همی 

 دستان ستی را محکم گرفت و به راهش ادامه داد 

 د ان دیش ید ای ن چندم ین بار یست که دستان کوچکش اسی  دستان پهن و بزرگ اوتانا می شود ؟  ستی با خو 

که چه شد این مرد درشت هیکل، اکنون قسمتی از وجودش شده ؟ به راستی چه شد که  در 

 دلش  این مرد را بر ای خودش تصور می کرد ؟ 

ن همان بود که  با کشیده شدن دستش توسط اوتانا، از فکر خارج شد و ب ه بالات رین نقطه ی تپه رف ت همه چی 

، گنگ به قیی روبه رویش نگاه می کرد.    اوتانا دستور داده بو د ستی

 ابروه ایش که درهم رفت اوتانا فهمید که بلاخره موفق شده است احساسات  یخ زده ی ستی را بیدار کن د 
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 با گام ه اتی لرزان و آرام، به سمت قیی حرکت کر 
 د.  ستی

ی که اطرافش پر بود از تخته سنگ انگشتان زخمی اش که پینه بسته بود را روی حکاک ی کش ید و کلمه(نورسته)   قیی

 در قلبش و زبانش، اصلا در تمام اعضا و جوارح بدنش حک شد.   

 بار دیگر نوشته ی روی قیی را خواند: 

بانو نورسته، فرزند برز و تار 

   525یخ وفات 

ی کلمه آرامگاه اب دی جا ماند، چشمه ی اشکش به جوشش افتاد و رودخانه ا ی شور میان چشمانش که ر و 

 گوشه ی چشم و گونه اش جاری شد.  

چشمانش همچنان میبا ریدند. همه جا را تار مید ید، فکرش را هم نمیکرد مادرش را اینقدر ناعادلانه و مظلومانه ازدست  

ناله ه اتی از ته دل زد.ضجه ه ا یش دل سنگ راهم آب میکر د مدام مادرش را  بدهد. تن لرزانش را روی قیی انداخت و 

ن د    صدا می 

 لحظه  ای چهره پدرش پیش چشمانش به تصو یر درآم د  

آن قدر از مرگ مادرش شوکه شده بود که به کلی پدرش را فراموش کرده بود. به سرعت سرش را از ر وی قیی برداشت و 

ه شد.    به اوتانا خی 

تانا که حال ستیا را متغی  دی د به سمتش رفت و گفت:  خی شده ؟ ستی آرام گفت: پدرم او 

 ….چ ی؟ کجاست ؟ 

فت گفت: نم یدونم!    اوتانا نفسش را فوت کرد و همانطور که به سمت پا ین تپه می 

 ستی لحظه  ای خون به مغزش نرش د و عصتی شد 
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این مرد در یافت میکن د یعتن چه که نمیدان    ا ز اینکه همیشه جوابهای کوتاه و نامفهومی از 

 د! 

 س ری    ع از جا برخاست به طرف اوتانا دوید.  

 روبه رو یش ظاهر شد و مشتی محکم حواله ی سینه اش کرد.   

 ابروه ای اوتانا بالا پرید.   

 ستی مشت  دیگری نواخت. لبها یش مرتعش شد  

 گفت: همش تقض ر توئ ه 

 باتن اش توی ی   اگه مادرم مرده، باعث و 

، زنداتن کر دی نذاش تی خودمو زود بهشون برسون م بخدا قسم که مر د  توتی که منو گرفتی

 ی مثل تو ن دید م ازت متنفرم اوتان ا 

ستی به اوتانا پشت کرد وبه طرف پا ین دوی د اشکان به نزد 

ی به او ده د که با دیدن چهره عصتی ستی  فت تا خیی اوتانا می 

   متعجب شد! 

 اوتانا با شنیدن خیی س ری    ع به پا ین تپه حرکت کر د 

++++++++++++++++++++++ + کمبوجیه  

 مثل مار در خود میپیخی د 

 همه میدانستند که  این مرد چقدر زود عصتی میشو د  

 کمبوجیه مر دی با هوش بالا بود که تبحر خاصی در جنگید ن داشت. فنون و قواعد رزمی را خوب میدانس ت 
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 سربازانش پا به پا و خط به خط  شمشی  م یز د با 

 هیچ  یک از  ز یردستانش را مجبور به کا ری که دوست نداشتند انجام دهند نمیکرد.  

 اما با همه  این ها، طاقت توطئه و خیانت را نداشت.  

 و حال با توطئه پسامت یک داشت  د یوانه میشد،  

 کمبوجیه حضور داشتند.  بیش از پنجاه، هزارپاتیش در چادر بزرگ  

 بایگان، باچندتا سرباز به قصر فرعون برو و هرجور شده اون رو به ا ین جا بیار.  ：کمبوجیه ف ریاد زد

 بایگان که رفت، کمبوجیه با دست به ب قیه فهماند که اجازه خروج دارند. 

 تو، نه اوتانا!    ：اما همی ن که اوتانا قصد خروج داشت گفت 

 دار م   بیا ا ین جا کارت

 اوتانا با قدم ه ای بلند به سمت کمبوجیه رفت . 

کمبوجیه ر وی صند لی اش نشست.دستانش را در هم چفت کرد و ر وی م یز چوتی گذاشت وچهره ی افسانه  

 ای اوتانا را از نظر گذراند.  

 موه ای بلند مواج مشگ اش، تا ر وی گردنش را پوشانده بود 

پهن و خوش حالتش با آن سربند چرمی که از ر وی موها یش رد کرده بود، او را   چشمان آتی س یر ش و ابروان

 به مردی جذاب تب د یل کرده بود. 

 جای زخم قد یمی و کوچگ کنج لبش، نشان از جنگجو بودنش می داد.  

 واقعا که اوتانا برازنده ی او بود.  

 خوش اندام و بسیا ر  زیبا!   
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ه زودتر به نزد من بیا ریش!  ：اوتانا گرفت و گفتکمبوجیه بالاخره چشم از   اگه اون دخیی جاسوسه بهیی

 اوتانا شگفت زده به کمبوجیه,خ یره شد.   

نمی دانست او چطور از  این موضوع آگاهی  یافته.اوکه س عی کرده بود در پرت تر ین و دور ت رین نقطه از اردوگاه، 

 خیمه  ای بر ای ستی برپا کند.  

ن ی نگفته بود.بار اول شاید سربازان او را دیده بودند اما بعد از فرارش فقط اشکان را معتمد دانسته  حتی به کسی چی 

 بود.  

ک را جاسوس خطاب کنند و او را طعمه سازند .  ن ها می ترسید دیگر. که دخیی  ا ز همی 

ک دفا  ی اوتانا مانده بود چه کند. اما اگر درمقابل کمبوجیه جبهه می گرفت و از دخیی ع می کرد، کمبوجیه حساسیت بیشیی

فرمانروا، خودم میخواستم راجع به اون دخیی بهتون بگم اما ：نشان می داد.پس مسلط و بدون هیچ احساش گفت 

 اوضاع اونقدر به هم ریخته بود که به کل یادم رف ت اونو ت وی مصر پید ا کرد م تی هوش افتاده بود  

 تور ب دین هم ین الان م یارمش پیشتو ن!  فکر نمی کنم جاسوس باشه اما اگر دس

البته!  بیار ش باید خودم ازش  ：کمبوجیه بدون رودر بایستی از جا بلند شد وگفت

 بازجوتی کنم.  

 اوتانا بدجور گی  کرده بو د  

 سعی کرد چهره اش را بدون اخم نگه دارد اما در لحظه آخر اخم نازکش، توسط کمبوجیه شکار شد. 

 این حرف ها بود.   او ت یزتر از 

 سرنوشت چقدر زود با او به مقابله برخاسته بود.  

ا وتی که  یک ساعت هم از تصمیم انتقامش نمی گذشت! حال با ید در آتش انتقام مرد انتقام جوی مقابلش می 

 سوخت. 
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 کرده بو د  چقدر ساده بود که حرف ه ای آن روز اوتانا مبتن بر مقصر ندانستنش در مرگ پدرش باور  

 کمبوجیه اما محو چهره ی  زیب ا و بسی آشنای ستی شده بود .  

ک بدجور در ذهنش به آشناتی می زد.    برق  نگاه دخیی

ک، شبیه کسی بود. کلا فرم صورتش عجیب در خاطرش    چشمان سرکش و ترسان دخیی

 رده بود. نمی دانست دق یقا کی  آشنا بود. آری خودش بود. مر دی که او را خیلی محرمانه از توطئه ا ی آگاه ک

 شاید سال قبل  یا دو سال قبل.  

مردی که با شجاعت تمام همه ی گفتتن ها را به او گفته بود و خواسته بود با وجود گناه ناکرده جانش را بگ یرند اما به  

 دخیی و همشش آسیتی نرسانند.مر دی که در آتش رفاقت بدجوری خاکسیی شده بود.  

 م مرد را به خاطر آور د  سعی کرد اس 

چشمانش را بست و سرش را به طرف راست کج کرد و لب ها یش را پس و پ یش قرار داد. با بخاطر آوردن نام دخیی  

 تو دخیی  ویشتاسپ هستی ؟ فکر کنم اسمت ست یا است، نه ؟ ：چشمانش را گشود وگف ت 

 ود که او دخت ری ست یا نام دارد.  کمبوجیه پس از تعقیب  ویشتاسپ بر ای اثبات حق ایق تی برده ب

ه بود .    درهم به مرد مرموز، خی 
 ستی ا اما با صورتی

 کار سختی نبود که  این مرد با  این همه شکوه و رد ای جنگ ی فاخر، کامبو زیا پش کوروش بزرگ است . 

ک، خود را ستی معرف ی کر   ده بو د وقتی نامش ستیا است!   اوتانا اما غافل از همه جا، در فکر  این بود که چرا دخیی

 چند بار نام ست یا را در ذهن خود تکرار کرد.   

 با صدای ظ ریف ست یا به او خ یره شد. 

ن و در ع ین حال سرشار از تنفر، او را می نگر یس ت    ستی ایش با نگاهی غمگی 
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：  .  فکر نمی کردم  ا ین قدر نامرد باشی

 من که کاری نکرد م 

کارا رو می کن ی؟ کم از دستت عذاب کشیدم؟کم زور بازوهاتو به رخم کشیدی؟اینا برات کافن نبود؟ که  چرا با من  این  

، به خدا قسم یه جوری م ی   حالا  می خو ای با این پاپوشی که برام ساخت ی از دستم خلاص ش ی؟ به خودم می گفتی

 اتی نبود ه 
 رفتم که انگار اصلا ستی

مر دی که زور بازو و شمشی  نیس ت مردی به غ ：نگشتانش می گرفت ادامه داددرحالی که اشک ه ایش را با ا

 یرت ه 

ی که تو از من  تی پناه دری    غ کر دی اوتانا!  
ن  چی 

اف کرد که دلش بد رقم بر ای  ا ین دخیی شور می زند.   اوتانا اعیی

 نگرانش بود اما بای د محتاطانه عمل م ی کر د 

 ی داد. پس تی خیالی طی کرد.  نباید حرکتی دلسوزانه نشان م 

ی پر از لطافت و ظرافت.    کمبوجیه قدمی به سمت ستیا برداشت. دخیی مقابلش بیشیی شبیه یک جنگ جو بود تا دخیی

 برا یش جالب بود که او را بدون روبند  می بیند. 

این بار با قدمی بلندتر چهره اوتانا گفته بود که او را در مصر یافته؟  یعتن دخیی و یشتاسپ در مصر چه می کرده ؟ 

ن گف ت اوتانا رو از کجا می ：به چهره ی ستیا ا یستاد و نافذ به چشمانش زل زد به قصد  زیر زبان س تی رفیی

 شناش؟ست یا دندان برهم سا ید و لبهای ش را چفت کر د  
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کرد وگفت: فرمانروا قبلا که چه جواتی میداد؟ اگر جوابش با حرف اوتانا یگ در نمی آمد چه؟ اوتانا تی ش دستی  

ی که پدرش قا تل پدرم بود ه و   عرض کردم  این دخیی رو تو مصر پیدا کرد م خیلی اتفافی باهاش آشنا شد م با دخیی

 حالا هدفم…  

ِ ؟ اوتانا آرام بله دا د 
 کمبوجیه وسط حرفش پری د و گفت: و حالا هدفت انتقام از این دخیی

ی بروز نداد  کمبوجیه با  اینکه از حقایق  ن  آگاه بود اما چی 

 با یک لبخند عجیب روبه ست یا کرد و گفت: انتقامتو بذار به عهده من!   

ه شد مطمئنا کمبوجیه بر  ک رنگ پ ریده خی  اوتانا با چشمه ای درشت شده به دخیی

 خواب ه ا ی خوتی ندید ه بود.  
 ای دخیی

دار کرده بود . کمبوجیه از تمام داستان باخیی بود. درواقع خود  و   یشتاسپ،  او را خیی

اوهم به و یشتاس پ گفته بود که حرف هایش  را باور کرده و می تواند مثل آدم ها ی عادی به شهر برگردد و 

 کند و ح تی به مقامش برگردد اما  ویشتاسپ نپذ یرفته بود . 
ی
 زندکی

حالا می فهمید چر ا به خاطر 

ترس از اوتان ا  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  ^ ^ 

 اوتانا با چشماتن باریک شده به کمبوج یه چشم دوخته بود. کمبوجیه اما محو نقشه ی بزرگ رو به رو یش بود. 

سد اما باز هم احت یا ط را پیش گرفت.    دو روز بود که از س تیا خیی نداشت. دل دل می کرد تا درباره اش بیی
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ز جنگ با مصر، پادشاهان کشوره ای اطراف هدا یاتی می دوتن که بعد ا ：بلاخره مرد روبه رو یش به حرف آم د

 فرستادن تا یه وقت بهشون حمله نکنیم! 

 اوتانا متفکر سری به نشانه ی فهمیدن تکان داد.  

.   ：کمبوجیه ادامه دا د ن  وحالا اون کشورها جزی ی از سرزمی ن مون هسیی

انه و کرانه جنوتی  ایتال یا و 
اسپانیا وکرانه شمالی لیتی و تونس رو هم فتح کنم اما  من قصد داشتم جز ایر غرتی م دییی

تی دری اتی فیقینیه واگذار کنم که ...چند ساعت   ناوگان دری اتی مجبور شدم  این کار رو به نی 
ن متاسفانه به دلیل نداشیی

د رو رها کردن! اوتانا همچنان با دقت گوش می داد    پیش خیی آوردن اون ها نیی

و تو منو خوب می شناش! می دوتن که کسی رو مجبور به کاری که دوست نداره انجام ：گفتکمبوجیه نفسی گرفت و  

 بده نم ی کنم.  

اوتانا نفسش را ب یرون داد و مشتش را فشی د خسته بود از  

 .  جنگ ها ی سخت و طولا تن

فرمانروا الان چه کاری از دست من بر م یاد ؟ نکنه قصد  ：آرام پرسید 

 ید ؟ کمبوجیه دیوانه وار قهقهه زد  برگشت به بابل رو دار 

ن رنگ دستش همانند چند مار عصباتن رخ نما یند!   که باعث شد دست اوتانا مشت شود و رگ ه ای پهن و سیی

 می خوام جاسوساتن به اون مناطق بفرست م ：کمبوجیه خنده اش را فرو داد و خونشد گف ت

 باید سر از کارشون دربیار م 

لبخند کنج لبش زل زده بود. لبخندی که هر وقت بر لبان کمبوجیه نما یان می شد، مطمینأ بر اوتانا اما فقط به 

 جاسوس ؟ ：وفق مراد اطرافیانش نبو د سعی کرد آرام باش د پرسید 
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ن گرفت و بلند شد    کمبوجیه دستش را به می 

 بله...جاسوس!   ：مقابل هیکل درشت اوتانا ا یستاد وگف ت

 و ارجمند را صدا زد.   

 با شنیدن صد ای پ اتی و سپس اعلام حضور ارجمند، کمی  نیمرخش را به سمت ورودی کشاند 

 با دیدن  یک جفت کفش ساده که پاه ای ظ ریقن را در خود داشت، همه ی وجودش گوش شد.  

 بانو ست یا!بفرما ید بنشینید.  ：کمبوجیه با ذوفی وافر گف ت

در حال یکه داشت  می نشست،  ز یر چشمی به عز یز کرده اش نگ ریست و اندام    اوتانا هم از  این تعارف تی بهره نماند. 

 ظریفش را از نظر گذراند. لباس  زیبا یش تی شک از کمبوجیه به او رس یده بود.  

ی نکرده بود.    تغیی 

 کمبوجیه چندین مرتبه زبانش را به سقف دهانش کوبید که صد ای بلن دی  ایجا د کرد.  

، اوتانا را مخاطب قرار دادبا  یک چرخش  فرمانده، یادم ه ：به سمت ستی ا برگشت. چشم در چشم س تی

 گفتی قصد انتقام از ستیا رو داری!   

د و بله  ی آرامی داد.   اوتانا مستاصل لب فشی

چطوره س تیا رو بعنوان جاسوس به حبشه بفرستم؟ هم من یه سودی نصیبم می شه  ：کمبوجیه با نیم خندی گفت

ه تی زندگیش..وگرنه..پخ پخ.. و دستش را از چپ به راست   هم تو!  اگه بتونه زنده برگرده دیگه انتقامی در کار نیست و می 

 گل ویش برد به معتن مرگ!   

ی در صورتش همچنان شنونده بو د اما اوتانا جوشش  ستی ا بدون کوچک ترین تغیی 

 خون را در رگ ه ای ش به وضوح حس م ی کرد.  

کی م ایه گذارد.  کمبوجیه    که  این قدر ضعیف کش و تی رحم نبود که از دخیی
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اض گش اید کمبوخی ه با صدای بلندی گف ت ن که خواست لب به اعیی هیچ حرفن  ：نامحسوس نفسی گرفت و همی 

 نمی پ ذیرم، فقط سه روز وقت داری بهش آداب جاسوش رو یاد ب د ی  

!   نمی خوام همون اول لو بره و سر ب رید ه  ن  شده اش,رو برام بفرسیی

ش زم ین خاک ی مقابلش را چاک چاک کرده بو د   با شمشی 

 زمان هاتی که جنگ ه ای سخت و طاقت فرساتی هم داشتند، دلش مثل الان شور 
هیچ گاه  این طور نشده بود.حتی

 نمی زد.  

 نشسته بود و به نوک پای ش خی  ه شد 
ی
 ه بود، نگاه کرد.   به ستیا که کمی آن طرف تر ر وی تکه سنگ

ک نمی دانست که اگر به عنوان جاسوس شناخته شود در حداقل  تی شک  این آرامشش از ناآگاهی بود. دخیی

 مجازات بعد از حرف کشیدنش، سرش را در یک ثانیه و با کم تر ین درد از تنش جدا می کنند.   

ون از دهانش بیفت د.    طوری که زبانش بی 

 لأ ع ام می سوزاندندش. شاید هم زنده زنده در م

 یا از  یک ارتفاع آو یزانش می کردند و دست و پ ایش را زخمی کوچک وعمیق می زدند تا ذره ذره و با درد جان دهد.  

 نمی دانست از کی زنده بودن  یا نبودن ستی ا بر ایش مهم شده.  

 مو خرم اتی روبه رویش اصلا حر فن نزده بود.  
 دخیی

 ا، همراهش به طرف خیمه روانه شده بود. فقط طبق دستور اوتان

 ستی ا از جا برخاس ت  

 چشمانش در چشمان آتی اوتانا خیمه زد. 

وع ：لب های ش را به هم مالید و پر طعنه گفت ؟ نمی خوا ین آموزش مردن من رو سری ن فرمانده اوتانا، چرا نشستی 

ن ؟   کنی 
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 د می م یرد.   اوتانا طعنه اش را درک کرد. پس ستی می دانست اگر لو برو 

آموزشت دهم که چه؟هر چه قدر هم که  زیرک باشی باز هم اگر بفهمند ：دلش خواست نعره کشد و بگو ید

 جاسوش، حکمت مرگ است.  

 حالا چه ساعت اول، چه ده روز بعد!  

ساندش.    ولی دندان بر جگر نهاد تا نیی

قبلش یکم دست گر می کنیم ؟ ستی ا غافل از همه جا لبخن چطوره  ：ا ز جا برخاست. در دو قدمی ستیا ا یستاد و گف ت

 موافقم.  ：دی بر لب نشاند و نوک شمش یرش را مقابل فرمانده گرفت و گفت

 اوتانا پس از چند ثانیه به جلو هجوم برد و ست یا را مجبور به دفاع کرد.  

اما او، برعکس خودش که قلبش شدیدا به  ستی ا از ته دل مبارزه می کرد. نفس کم آورده بود. به اوتانا نگاه کرد 

 تپش افتاده بود، انگار نه انگار.   

 قفسه سینه اش اصلا تکان نمی خورد. 

این بار ستیا به سمتش حمله ور شد. در یک لحظه، فقط  یک لحظه اوتانا نتوانست عقلش را فرمانده ی کند و تسلیم 

ک را در آغوش بفشار د دست ستی   را گرفت و آن قدر محکم کشید که ست یا با چند دلش شد.دلش خواست دخیی

 پیچ خوردن، محکم به سینه ی ستیی اوتانا برخورد کرد. 

 سرش که ر وی سینه اوتانا نشست بغض کرد. نمی دانست چرا؟!   

ن اندکی خاک بلند شد.   اوتانا شمش یرش را رها کرد که از برخوردش به زمی 

د.چشمان ستیا بسته شد و قطره اشگ سمج، گونه اش را م  دستان قطورش را دور ستیا پیچاند و محک  م به خود فشی

 زین کرد.  

 چند لحظه بعد به خود آمد.  
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 دیوانه شده بود او در آغوش  این مرد غریبه چه می کرد؟ نه او که غریبه نبود. 

 پش دوست پدرش بود!چه رابطه ی فا میلی نزدیگ!   

 د کرد. بدنش گر، گرفت و لب به دندان.   با فکر به چ یزی، سرش را ناگهاتن بلن

 اوتانا  ز یر چشمی او را می پا ید.  

 ستی هرچه تقلا کرد نتوانست دستان اوتانا را از دورش باز کند. 

ازت متنفر م و تند تند  ：آب دهانش را قورت دادو بلند گف ت 

 نفس کش ید. 

 کر کرده بود؟ اما حق داشت.  اوتانا با شنیدن  ای ن حرف، ساکت ماند.  ست یا با خود چه ف

ک چشانده بود.    ب شستش را به دخیی  مگر نه اینکه چن دی ن بار، صرن

ن فکری کند.    پس حق داشت چ نی 

د.   بار دیگر از ته دل، ستیا را به خود فشی

ن  ：سرش را محکم به سینه اش گرفت و آرام لب زد حرف ال کی نزن.خواست بگو ید تو پاک ی! دیگر حق بیان چنی 

د.   د و سکوت کرد. ش اید دوست داشت ستیا هرگز به علاقه اش به او پ ی نیی  خزعبلاتی را نداری. اما لب فشی

 … ………………………………… 

چند دقیقه از زماتن که ستی را راهی کرده بود می گذشت. سیبک گل ویش مدام بالا و پا ین می شد. دلیلش را نمی  

ن نشست. چهره ی غمگ ین ستیا در ذهنش نقش بست.  دانست. چشمانش را بست. با تکیه به شمشی    ش ر وی زمی 

ش را به او پس داده بود را به خاطر آورد.    لحظه  ای که ست یا را روی اسب نشاند و شمشی 

 مردمک لرزان چشمان ستی در ذهنش نشست.  
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 ترس را از چشمانش خوانده بود.  

ن بار بود که حوصله ی هیچ موجود زنده ا ی را   نداشت. انگار ست یا دلش را هم با خودش برده بود. اولی 

 ~ ~~~~~~~~~~~~~ 

و ن آورد.    ن بود را ازدور گردنش بی   همان طور که ر وی اسب بود کیف ش را که حاوی نقشه ی رسیدن به الفانتی 

 با اینکه اواخر زمستان بود اما هوا هنوز هم سوز داشت.  

 دستانش را به هم مالید و ها کرد.  

 انگشتش نوک تی تن اش را لمس کرد. از سر دی اش شوکه شد  با 

ن می رسید. فردا ظهر قرار بود  یک جاسوس هم وطن را   تی خیال سرم ای بیتن اش شد. ب اید س ری    ع تر الفانتی 

 ملاقات کند. 

 در جنوتی ترین نقطه مصر بود.  
ن  الفانتی 

 پس از  یک هفته سواری مداوم فردا به آن جا می رسید.  

 اید در  این هفت شبانه روز تنها ده ساعت خوابیده بود.  ش

احت می کرد به جاتی بر نمی خورد.    از سرو رو یش می با رید. پس اگر امشب را کمی اسیی
ی
 خستگ

 ا ز اسب پ یاده شد. اطرافش فقط کوه بود .  

 به مشک آبش چنگ زد و چند قلپ خورد.  

احت برگ زیده بود پ   ا ین کوهی کوچک بود. جاتی که برا ی اسیی

 کشید. خیلی گرسنه بود . 
ی
 تگ ه داد. پاها یش را دراز کرد و آهی از خستگ

ی
 به تخته سنگ

 آخرین تکه نان باق ی مانده را از درون ک یف چرمی اش ب یرون آورد و آرام آرام مشغول جویدن شد.  
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 موه ای بلند و افشانش در دست باد به رقص در آمده بود.  

سته ی مادرش در مقابل چشمانش زنده شدند. لبانش لر زید و لقمه ی نان در دهانش همانند زهر کاری در گل  چشمان ب

 ویش آب شد.  

ه به آتش، اشک ها یش روانه شد    خی 

 دلش برا ی آن حجم دوست داشتتن تنگ شده بود .   

ی از دروازه شهر  ایستاد.از اسب پیاده شد. گل و یش به سوزش افت اده بود.چند بار سرفه کرد. بدنش از چندین میی

 درون می سوخت. چشمانش دو دو می زد.   

 آن سرم ای لعنتی کار خودش را کرده بود.  

 بار دیگر چند سرفه خشک کرد.  

 دروازه باز بود و فقط چند سرباز در بالاتر ین نقطه  ایستاد ه و مشغول نگهباتن بودند. 

 هاتی آرام به دروازه نزد یک شد.  افسار اسب را محکم تر گرفت و با قدم 

 وار د شهر که شد نفسی عمیق کشید و هو ای تازه را به ریه ها یش ه دیه داد. 

 که اوتانا بر ای شناساتی به او داده بود را از دور مچش باز کرد و به دست گرفت.  
ی
 نامحسوس پارچه  ی قرمز رنگ

 نشسته بود ا
ی
 ما خب ری از کسی نبود.  دقا یقی بود که کنار  یک مجسمه سنگ

 به لباس ه ای مردم می نگ ریست.  

 هم پارچه هاتی 
ن حلقه ای بود و پاه ایشان تا زانو در معرض  دی د برخن مردان، لباس ه ایشان آستی 

 لچک مانند بر سر بسته بودند.  

 بودند.  زن ها لباس ه ای بلندی بر تن داشتند اما بعضن ها ع ریان تر و برخن هم پوش یده تر 
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 خیابان ها سنگ فرش شده بودند و تندیس ه ای غول پیکر و عجیتی دورادور خیابان را گرفته بودند.   

 بعضن از تندیس ها شبیه خورشیدوماه بودند و برخن پا ین تنه شان مثل چهارپا یان و سرشان همچو پرندگان بود.  

 س ایه  ای ر وی بدنش را احاطه کرد.  

 جاد س ایه نگاه کرد.  زیرچشمی به محل  ای 

ی  ن مردی ور زیده با لباس ه ای طرح حب شی در کنارش  ایستاده بود. برخاست. موها یش به پشت گوشش راند و چی 

 نگفت.  

 مرد، متعجب از دیدن  یک دخیی به عنوان جاس وس، چشمانش را میخ او کرده و ح یرت زده شده بود. 

ی از تعجبش بروز نده د  ن  سعی کرد چی 

 ستی را گرفت و کشید و اطرافش را از نظر گذراند.  دست  

پشت سرم تی ا ستی   ：آرام گفت 

 پشت سرش راه افتاد 

 بعد از دقا یقی به  یک خانه رسیدند که سقفش کوتاه بود و دو مجسمه ی طرح مار بر سر درش تراشیده شده بود. 

 ستی ا آرام وارد خانه شد. فکر نمی کرد  ا ین قدر بزرگ باشد.  

 تراشیده که حکم صند لی را داشت نشست و با دست به ستی ا اشاره کرد که او هم بنشیند.  م
ی
 رد ر وی سنگ

 ستی ا نشست و محو تماشا شد.  

ی پوشانده شده بود.    خانه دو پنجره دا شت که با پرده ه اتی حصی 

 درون خانه دو اتاق وجود داشت که به جای در، پرده داشت.  

 ساده ای بود. خانه ی خیلی 
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ا ز  این به بعد اسم تو نینا ست. فرزند آرشام. در حالی که سرش  ：ستی ا سکوت کرده بود. مرد بلاخره به حرف آمد

، خدمتکار ：را ماساژ می داد ادامه داد ن به موقع رش دی فردا قراره بر ای همش پادشاه، خدمت کاری مشخص کین

 شخض!  

 یعتن من ب اید خدمت کار بشم؟آقا راه دیگه  ای نیست که وارد قصر بشم ؟ ：گفتستی ا ابروها یش را بالابرد و  

 اردوان! من اردوانم.  ：مرد آرام گف ت

سیم، کار سختی نیست.    اگه بتوتن خدمتکار شخض بسیی ما خ یلی زودتر به نتیجه می 

 م ن واقعا الان خسته و گرسنه ام.  ：ستی ا با نگاهی به اطراف گف ت

 بقیه صحبت هامونو موکول کنیم به بعد؟   اگه می شه

 بله البته، اتاق سمت راست رو برات آماده کردم.  ：اردوان دستی به موها یش کشیدو گف ت

 راحت باش من ج ای د یگه مستقرم. فقط وقتی لازم بدونم بهت پیغام می فرستم تا بیای سر قرار.  

 ، ن ی پهن بود. پارچه ای ضخیم هم ر وی حصی  پهن بود.  ستی ا سری تکان داد و به سمت اتاق رفت. ر وی زمی  حصی 

سب دی حا وی کمی خرما و نان و انگور و مشگ آب به چشم می خورد. س تیا خواست غذا بخورد اما بدنش آن قدر  

 عرق کرده بود که د یگر طاقت کثیقن نداشت. 

د اما اردوان ر  سد کجا می تواند کمی دوش بگی   ا نیافت.  ا ز اتاق خارج شد تا بیی

 پوفن کرد و به سمت اتاق  دیگ ر رفت.  

م  ریخت.  ن م ها، خوشحال به سمتشان رفت و در ون شومینه کمی هی  ن  ستی با  دیدن هی 

آب گرم کرد و خود را شست. با خمیازه از اتاق خارج شدو به اتاق  دیگر رفت. کمی غذا خورد. بعد از چند روز  

 می چسبید.  مسافرت، یک خواب عمیق، تی نها ی ت 

 ~ ~~~~~~~~~~~~~ 
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 چشمانش را گشود. عرق ه ای درشت روی پیشاتن اش گواه حال بدش بود. 

 تند تند آب دهانش را قورت داد و چند سرفه ی خشک و دردناک، مهمان گل و یش کرد. 

 هوا تا ریک شده بود. به سختی از جا بلند شد و پرده را کنار زد. 

 خیابان خلوت بود. 

 دانست ا ین حال بدش به خاطر خواب ترسناکش بود یا حال بد جسمی اش.  نمی 

ون رفت.    ا ز اتاق بی 

 مشتش را درون تشت کرد و آب بر صورتش پاشید.   

ن کیفش از خانه خارج شد.    بعد از برداشیی

 نمی دانست دق یق ا ساعت چند است. 

 باید س ری    ع تر کمی اطلاعات به دست  می آورد.   

 ا ی اردوان می آمد که به عنوان سرباز مشغول جاسوش باشد.  ا ز لباس ه

کمی در این اطراف جستوجو می کنم و اگه تونستم کمی اطلاعات به دست میارم و بعد به خونه  ：با خود گف ت 

 بر م یگردم.  

ن مشغول ب  ود.   ستی ا از کناره ت رین گوشه خیابان حرکت می کرد و با دقت تمام، در آن تا ریگ، به گشیی

ی به جز تن دیس ها ی غول آسا در آن تا ریگ نمی  دید.   ن  اما چی 

ی ع ایدش ن می شد.   ن  هرچه دور تر می شد، چی 

 آخر، در این شب تا ریک، او چگونه می توانست چ یزی به دست آورد.  

 قصد کرد به خانه برگردد.  
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   برا یش عجیب بود که اردوان  این همه وقت به دیدن ش نیامده بود. 

شاید هم آمده بود و او خواب بود ه ولی نه  

 این گونه نبود  

 خورد تی درنگ به سمتش حمله ورشد ستی ا متعجب شده 
چشم مرد که به س تی

 بود 

در یک آن به خود آمد و پا به فرار گذاشت  بار دیگر صدا 

 ی مرد آمد.  

 تنها اسمی هخامن شی را از م یان کلماتش فهمید.  

 خشایار!  

 اردوان هم تقل تی بوده.  پس 

 و ای اردوان! تی شک او لو رفته بود و حال به دنبال بقیه جاسوس ها بودند.   

یعتن خودش! ست یا با فهمیدن ا ین موضوع به قدم ها یش سرعت بخشید. به دروازه شهر رسیده بود. دروازه نفس ها 

ع و ماهرانه خود را از میان در های به هم نز د یک ی آخرش را بر ای باز ماندن می کشید که س تی در یک حرکت س ری    

ن خورد.   شده، عبور داد و به زمی 

 دردی در زانو و مچ پایش پیچید. اما وقت آه و ناله نبود. بلند شد و تندتر د وی د و در میان تا ریگ گم شد! 

 اوتانا با سرعت به طرف چادر کمبوجیه راه افتاد. قلبش  می زد و نمی زد.   

ن و زهر ی فرو کرده باشند!   نفسش  نصف و نیمه بالا می آمد. انگار درون قلبش دشنه  ای تی 

 با  یک دست افسار را گرفته بود و با دست دیگرش بر سینه اش مشت می نواخت تا قلبش از حرکت ن ا یستد.  
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 به محض  دیدن چادر بزرگ کمبوجیه، افسار را کشید و پا ین پرید.  

ده شده بود.   سعی کرد آرام باشد.   نفس عمیقی گرفت. ظاهرا آرام بود اما قلبش چاک چاک و از درد فشی

 فرمانروا، اوتانا هست م   ：بلند گفت

 به موقع اوم دی بیا داخل.  ：صد ای کامبو زی ا را شنید 

ن به کمبوجیه  یا پنجاه، هزارپات یش دیگر که روی صندلی نشسته بودن د به اوتانا وارد شد اما به جای نگر یسیی

ن نگاه کرد.    جعبه ی پارچه پیچ روی می 

 گلویش خشک شده بود. 

ن نشست.    ل کرد و ر وی صندلی چسبیده به می 
 لحظه  ای چشمانش سیاهی رفت اما دگر باره خود را کنیی

 کمبوجیه عصتی بود.  

 بازش کن.  ：رو به ارجمند گف ت

 وی صندوقچه نامه  ای به چشممی خورد.  ارجمند گره را گشود. صندوقچه  ای قهوه ای نما یان شد. ر 

 کمبوجیه با چشم به ارجمند فهماند تا آن را بخواند.  

وع کر د    ：ارجمند سری

 ا ز پادشاه حبشه به شاه باب ل 

 راحت  
ی
ن بر شما لطف گماردی م و با مرکی ا ز آنجا که شما بر ما لطف کر دید و جاسوسانتان را به اینجا فرستادی د ما نی 

ستاندیم و هد ای ایتان را سوزاندیم. شما ب یش از حد طالب قدرت و تاج و تخت هستید. ح تی در این راه،  جانشان را 

ن قربان ی کر دید.   برادرتان برد یا را نی 

روی ای تصرف حبش ه را مگر در خواب بب ینید.این تنها سر ی کی از جاسوسانتان است دیگری را برای خدا  

 یم!   یما ن خورشید قربان ی کر د
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 پایش نشانده بود.  
ی
 و در پا یان مهر سرخ رنگ

 کمبوجیه از فرط عصبانیت قرمز شده بود .  

 ارجمند درب صندوق را باز کرد. چهره اش از انزجار در هم شد .  

اوتانا چشم بسته بود بر ا ین حقیقت. اسید معده اش تا حنجره اش آمد و به گلو یش خط انداخت. دستانش تی حس و 

کش نمرده کرخت ک اف کرد دوستش دارد. که کاش دخیی افن پس از مرگ سهراب کرد. اعیی نارش افتاده بود. در دل اعیی

 باشد و  این سر گوشا گوش بریده شده، سر ستی ایش نباشد.  

.  ：اوتانا لب بازکرد و گفت ن م به باربد. پس نگران نباشی  فرمانروا،  این همه فرمانده هست، من هنگ خودم رو میسیی

 سته که من قسم خوردم که تا آخ رین لحظه زند گیم  تنهاتون نذارم اما الان پ ای قلبم در میونه!  در 

 چطور تنهاش بذارم ؟  

ن که این کار کار چه قدر خطرناکه ولی بازم یه دخیی رو فرستا دین تو دلخطر.   شما می دونستی 

ن این حتی اگه مرده باشه هم من بر ای آوردن جنازش می ر م بعد از بیا

 جمله، اشکش چکید و لبش را خیساند.  

ه ماند.    کمبوجیه با تعجب به قطره اشک گم شده در ته ر یش ه ا ی اوتانا خی 

ی! پس,همش چرت بود ؟ ：به حرف آمد  تو که میخواستی ازش انتقام بگی 

 من از سنگم؟ عاشقی سرم نمی شه؟ 
ی
؟  این که بگ اگه همون موقع یکم بیشت ر ر بگو ببینم می خواستی خی رو ثابت ک تن

 وی مخالفتت پافشاری  می کر دی و می گفت ی دوستش دارم من هرگز چتن ن کاری نمی کردم!  

ش اید پدرش قاتل پدرم باشه، اما خودش، جاش این جاست! و به قلبش  ：اوتانا لب پا ینش را به دندان گرفت و گفت

 مشت کوبید. 

ن حق یقتی که سال  ها در قلبش نهفته مانده بود، دست دست کرد.   کمبوجیه بر ای گفیی
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 زبانش را در دهانش چرخاند و بازو ی اوتانا را فشار داد.  

ویشتاسپ، آرتاباز رو نکشته! یعتن کشته ولی نه اون جوری که تو  دید ی اوتانا نیشخند ی از سر  ：ادامه داد

ن ：عصبانیت زد و گفت ؟ من با همی  ن ش و تو قلب پدرم فرو کرد.  شما از کجا  می دونی   چشمام دیدم که شمشی 

گوش کن، پدرم ، پدر تو رو بعد از مرگ مادرت به مصر فرستاد تا هم خیل ی به همشش ：کمبوجیه تی  خلاص را زد

 فکر نکنه و هم جاسوس ی کنه. اما اوضاع برعکس شد. 

 پدرت دلش رو به دخیی مصر، پروشات باخت.   

در اون جا، ه یچ جایگاهی نداش ت. وقتی علاقه اش رو با فرعوندر میون می ذاره، فرعون اولش  اون یک فرمانده بود اما 

شو به   عصتی می شه اما بعدش با نقشه  ای که کش یده بود ازش می خواد تا مدت دو سال براشون جاسوش کنه تا دخیی

 همش یش دربیاره! 

یعتن خیانت به پارسیان. به م ا اما  

 ش می زنه.  فرعون،  زیر قول

 بعدا ز اتمام دو سال، به کوروش پدرم  می گه که آرتاباز جاسوسشونه.  

 پدرت وقتی از  این موضوع آگاه می شه س ری    ع نزد دوست صمیم یش  ویشتاسپ می ره. 

ید  آرتابا ز بهش التماس می کنه تا بکشتش تا زجر نکشه. می دوتن که جز ای خیانت چه قدر سنگینه و کل خانواده هم ب ا

 چه تی گناه چه گنهکار اعدام بشن. 

 بر ای نجات تو، از و یشتاسپ طلب می کنه که بکشتش و از کوروش بخواد تو رو نکشه. 

ن سرپیخی می کنه .    پدرم قبول می کنه و به حرمت اون از قوانی 

 در تمام مدت، اوتانا به لب ه ای کمبوج یه زل زده بود و به اراجیفش گوش می داد. 

 خ یانت؟محال بود پدرش و 
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؟او که مادرش را می پرستید.     پدرش و بار دوم عاشقی

 اوتانا دستی بر صورتش کشید و همان طور ر وی دهانش نگه داشت.  

. برو دنبالش ..… و سپس با قدم ه ای  ：کمبوجیه رشته  ی افکارش را گسست مجبور نیستی بمو تن

 بلندی از اوتانا دور شد. 

 برا یش دشوار بود .   اوتانا اما درک حق یقت

 چند دقیقه همان گونه ماند. کمبوجیه بر ایش دل سوزانده بود؟ 

ا وتی که طبق ش ایعات، برد یا را کشت تا خودش بر مسند نشیند، حال دلش بر ای اوتانایش لشکرش به رحم آمده  

 بود؟!  

 سرش را از تلاطم افکار پر یشانش تکان داد.  

 رید. هی کرد و برسینه اسبش محکم سیلی زد. پا رو ی رکاب نهاد و بالا پ

 به سمتی که قلبش می خواند، به حرکت درآمد.  

 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 مرد از چادرشان خارج شد. حکمت خدا را درک نمی کرد. دستانش را در هم چفت کرد.  

ک همچنان کاملا به هوش نیامد ه بود.گاهی چشم می گشود و چن دکلمه حرف می زد اما بازهم صبح شده بود اما دخیی

 از درد در نیمه تی هوشی سر می کرد.  

 نمی دانست پا یش چه شده. طبابت هم بلد نبود. 

 همشش را در حال پهن کردن رخت ر وی بوته ه ای خشک دید  

نیک چهره، نیوشا کجاست؟نمی بینمش..مراقبش باش.  این روزها از همه جا آواز و دهل جنگ به ：صد ایش ز د

 له بشه!  گ
ی
 وش می رسه! هیچ خوش ندارم نیوشا هم مثل راز فی  زیر پ ای اسب ه ای جنگ
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اض نداشت. حق با اب یش  ش و غر غر ویش، مظلومانه بغض کرد. حق اعیی نیک چهره, از طعنه ی شوهر پی 

 بود.  

ک تازه راه افتاده اش  ز یر سم اسبان مهاجم له شد!    تقصی  او بود که دخیی

 ادآوری آن روزها دست بر صورتش کشید و قطره اشکش را گرفت.  با ی

ن بود گفت ：با همان بغض پرس ید هنو ز ：ستی حالش چطوره؟ اب یش در حال ی که سوار بر اسب آماده ی رفیی

ن م دوستم می تونه   ه هی بهمون وصل  می شه..از درد هی,تی هوش  می شه. می رم ببی  تی حاله. نمی دونم چرا این دخیی

 جا بندازه.    پا 

دم براش کمی دار وی گیاهی از اطراف جمع کن ه اومد براش جوشونده  راستی به آژمان سیی

ی نخورد ه لااق ل کمی جون بیا د  ن درست کن تا پاش زودتر جوش بخور ه یه هفته اس چی 

 تو تن ش و سپس به سمت غار حرکت کر د 

 همان که دوست  یک ماهه اش در آن جا می  ز یست.  

 ش به لطف هم ین دوست یک ماهه اش از جنگ آگاه شده بود و سفرش,را به تاخی  انداخته بود.  ابی

 در جاتی پرت چاد ری بر پا کرده بود تا ببیند دست سرنوشت چه برایشان رقم می زند.  

 ا ز صد ای شیهه  ی اسب، به ورو دی غار رفت. ابیش را دید که در حال پ یاده شدن است.  

 ه ا ی بلندش کشید و به نشانه ی سلام دست دیگرش را بالا برد.  دستی بر  ریش

 ابیش که به سمتش آمد باهم وارد غار شدند  

 تنها وسا یل غار،  ی ک  زیراندا ز و دو تکه طرف سفالی بود.  

، گروه گروه سرباز ：ابیش رو به دوستش گف ت ن می بینم خسته شدم مرد. هرجا می رم تا شاید راهی پیدا کنم بر ای رفیی

 که پیاد ه و سواره در حال رفت و آمدن.  
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 ا ز ای ن جا تا جنوب مصر دو روز راه ه  

 در راهه. 
ی
 سربازها هم چندروز با ا ین جا فاصله دارن. انگار جنگ بزر کی

 مثل ای ن که امن تر از اینجا، فعلا ج اتی نیست.  

ه مراقب ：مرد گف ت  ن رو گفتم! بهیی ن روزا به  این نز دیگ ها می  من هم که بهت همی  . ارتش همی  خانوادت باشی

ه ب یاریشون اینجا تو ی غار.   رسه بهیی

 هوا هم ابری ه  

ه شد و به زبان آور د وع می شه. ابیش با چشما تن نافذ به رفیقش خی   شدید ی سری
ی
آخرش نگفتی کی  ：ا ز امشب بارندکی

؟  این همه اطلاعات رو از کجا آور دی ؟  اصلا از کجا می دونستی  این جا امنه؟  یا از کجا اون چشمه ی ت وی  هس تی

ا ین ：غار بزرگ با لای کوه رو بلد بود ی؟ غی  اینه که بارها به این جا اوم د ی؟ بانگاهی به بازوان پهن مرد ادامه داد 

 و برخاست.    بازوها بازوه ای یه مرد جنگجوهه. چرا بهم حق یقت رو نمی گ ی؟ مرد نفس پر در دی ک شید 

ک فرشته رو یش را در  چه می گفت؟اصلا چه داشت که بگ وید؟ می داتن اوج حماقتش کجا بود؟ همان جا که دخیی

 خانه تنها رها کرده بود.  

 دلش م ی گرفت از مرگ همش عزیزش.  

ه اند. پس نمی دانست جسدش چه شده! فقط می دانست که پزشک همشش را زنده زنده در م ریض خانه اش سوزاند 

ن کاری زده بود.    همشش هم سوخته بود! کمبوجیه بخاطر مشکلات شخض، دست به چنی 

آره. حق با توهه. این بازوها بازوه ای مر دیه که سالها برای کشورش جنگیده و زخمی شده.  ：ویشتاسپ زمزمه کرد

تی فرزندش ت به خرج داده ولی با تمام تی غی   رو تنها گذاشت.   بازوه اتی که بر ای کشورش غی 

یه دخیی رو  پیدا کردیم  ：ابیش به حال بد مرد روبه ر ویش تی برد. به سمتش رفت و برای پرت کردن حواسش گفت 

 فکر کنم مچ پاش شکسته. قبلا گفتی می توتن پا جا بندا زی. 

 بیا بری م 
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 هم پاشو جا بنداز هم وسا یل رو بیاریم به این جا. 

 سر تکان داد.   ویشتاسپ چشمانش را مالیدو 

م دید. روبه اوژن گفت  ن ون رفت اوژن را در حال حمل هی  م هارو فعلا جابه جا نکن.شاید بخو ایم  ：آژمان که بی  ن اوژن, هی 

 ریم.   
ی
 ب ریم ت وی غار پناه بگ

ن حال ：به آسمان نگاهی کرد که ابره ایش در حال نو و کهنه شدن بودند و گفت  شدیدی می شه.در همی 
ی
امشب بارندکی

 نیکرخ  را دید که لباس به دست غر غر می کرد.  

 خی شده؟من نمی دونم کی از سری این ادا هات راحت می شیم! ：اوژن با اخم گفت 

 مخمون سیاه شد از دستت.  

 برای خودت؟ زن بابا خانوم جای خالی نذاشته که..همه جا رو با   ：نیکرخ  س ر یع موضع گرفت وجیغ زد
ی
خی می کی

 ن تحفه اش پر کرده.  لباسه ای خودشو او 

 حالا اینا رو کجا پهن کنم؟!  

 روی سر تو ؟  

امی به ن یک چهره، عصباتن شود.   آژمان نمی دانست بخندد یا به خاطر تی احیی

 نفسی کشید و به سمت اسبش رفت.   

ون چادر آمده بود آرام و خشمگ ین گفت ه ییس..چته تو  ：سمن رخ که از صد ای جیغ ه ای نیکر خ به بی 

 باز؟! رم کر دی.   

بابا خودش کم ا ذیتش می کنه که حالا در غیابش تو ای ن کارو می کن ی؟ خجالت بکش شاخه ی درخت را گرفت و 

 این لعنتی ها رو ر وی  ا ین پهن کن.   ：گفت

ه؟ و بعد لباس ها را گرفت و آن ها را روی شاخه پهن کرد.    دو تیکه مگه بیشیی
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بتوان آرامش کرد   زی ر لب کاسه ی داغیی از آشی بهخواهرش گفت و از آنجا  نیکرخ عصتی تر از آن بود که

 دور شد.  

 ا ز اون طرف..ت و ی چادر وسطیه.   ：ابیش افسار اسب را به درخت بست و به ویشتاسپ گف ت

 ابیش قبل از ورودش چند سرفه کرد.  

ون گذاشته بود  آرام لبه چادر را بالا داد. ستی به د یواره خیمه تکیه داده بود  و پ ای دردمندش را از پت وی چرم گاو، بی 

تا ا ز سوزشش کاسته شود. با دیدن ابیش قصد کرد لبخند بزند اما..چهره نفر بعدی که داخل شد مانع از  این لبخند 

 شد. 

ن نبود درست   می بیند یا نه.  آب دهانش را فرو داد. دوباره و دوباره  این کار را کرد. آن قدر شوکه شده بود که مطمی 

 در این مدت آن قدر تنوع مشکلاتش  ز یاد بود که می ترش د این چهره ی مهربان هم خیالات باشد.   

 می ترسید چهره ی پدر عزیزش هم مثل توهماتش دود شود و هوا رود.  

آورد و گلو لب های خشکیده اش را از هم فاصله داد تاصد ایش بزند اما به جا ی صدا ی ش بغضش بود که هجوم 

 یش را چنگ انداخت.  

پر درد و پرصدا بغض افسار گریخته اش را از گل ویش رها کرد و اسمش را با لرزش لب ها یش صدا کرد اما صد اتی در  

 مح یط منعکس نشد. 

 پدر..پدر .. ：بار دیگر تمام قدرتش را در زبانش ر یخت و باصد ای دو رگه اش صدا یش ز د

 را شسته بود باعث شد با دقت تر به قامت پدرش بنگرد  . اشک که چشمان ستیا 

ن که پ ایش را کمی تکان داد آخش درآمد.  و یشتاسپ   ن زد که بلند شود و در آغوش گرمش فرو رود. همی  دست بر زمی 

ش را  می دید؟ ای ن جا؟ آخر چطور    باورش ن می شد. دخیی

 دلتنگ ستی ا یش شده است که  ا ین دخیی را به سان او می بیند.   ممکن است؟ با خود فکر کرد ش اید  ای ن قدر 
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موه ای خرم اتی رنگش که تا پا ین باسنش می رس ید، چشمان درشت قهوه ا ی با مژه ها ی تابدارش که یادگار مادرش 

کش می دادند.    بودند و ابروه ای نازک هلالی اش همه و همه نشان از دخیی

د آمد و با شنیدن صد ای آخ گفتنش به سمتش شتافت و دستانش را دور بازوانش با صدای پدر گفتنش به خو 

 پیچاند.  

 پدر و دخیی محو چهره ی هم بودند 

ک به پهن ای صورت اشک می ریخت و هق هق می کرد.    دخیی

 پدر...پدر جونم.. ：ستی ا بازهم صد ا یش زد 

پدر..عشق پدر..فدای چشا ی اشک یت جون ：ویشتاسپ سرش را در آغوش گرفت و فشار داد.جواب دا د

م..و این بار خودش بود که اشک ه ایش دانه دانه   زیر ر یش ه ایش ق ا یم می شدند     بشم..گریه نکن دخیی

ش را عقب برد و لب ها یش را بر پیشاتن اش گذاشت و محکم و عمیق بوس ید.    ویشتاسپ سر دخیی

 ا ز خدا دیگر چه طلب داشت؟! هیچ  … 

اوتان   

   ا 

  

، به جاتی نز د یگ ه ای  الفانت ین رسیده بود. 
ن  پس از چندین روز تاخیی

 این جا را می شناخت.  

 دوبار همراه سپاه یانش از  این منطقه گذر کرده بودند.   

 روست ای خیلی کوچ کی که تعدادشان به زحمت به ب یست نفر می رسید کمی آن طرف تر بود.  



  س ی ن مثل اوتان ا 

  

  
 78 

  

 روستا رسید. مردی در پیاده شد و افسار اسبش را  
ی
گرفت. پس از چند دقیقه پ یاده ر وی به خانه ه ای کوچک و سنگ

 حال پا ی ن آوردن بار از دوش قاطر ی بود. اوتانا به سمت مرد رف ت 

احت کنم ؟ اسبم هم خسته است به  ：با چشماتن خسته به او زل زد و گف ت من می تونم کمی  این جا اسیی

 آب و علف ن یا ز داره. 

 مرد با صورت آفتاب سوخته و چشمان بار یک شده، اندام اوتانا را از نظر گذراند.  

 هر آدم احمقی هم که بود می توانست تشخیص دهد که ا ین مرد با ا ین ظاهرش ، یک فرمانده است.  

اکش کش ید و با صد مرد ترسیده با چشماتن گشاد شده به چشمان خواب آلود اوتانا نگاه کرد. اوتانا دستی به گردن دردن 

احت کنم. تا غروب می رم.   ：ای گرفته ای گفت   من باید کمی اسیی

ون آورد. بندش را گشود و   اش کرد و ک یسه  ای سکه بی 
ی
و وقتی باز نگاه بهت زده ی مر را دید دست در ردای جن کی

 دو سکه ی طلا به کف دست مرد انداخت. مرد چشمانش درخشید.  

ع ：سمت خانه اش هدا یت کر د ا ز دور صدا زد با خنده اوتانا را به

 یال، عیال، ات اق آخر ی رو مهی ا ک ن مهمون دا ریم. 

، به خود لر زید. 
ی
ون رفت. با دیدن مردی در لباس سنگ ین جنگ  زن هراسان بی 

 مرد هیکلی بود.  خاطراتش دهن گشودند و او را به ده سال قبل کشاندند. اگر پشش زنده می بود اکنون باید همسن  این 

اما ح یف که به غ ریبه ای مثال  این جوان، اعتماد کردند و به خانه راهش دادند. غریبه  ای که تک فرزندشان را به کام 

 مرگ کشاند.  

!  ：با تنفر به او پشت کردو خطاب به همشش گفت   ا ین رو از این جا دور کن وگرنه خود داتن

 درخت نشست و سرش را به تنه اش تکیه داد.  اوتانا خسته و کوفته همان جا  ز یر 
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 آن قدر خسته بود که نای غر زدن و التماس بر ای  یک ج ای خواب چند ساعته را نداشت.  

 مرد به اوتانا نگاه کرد.  

 نمی توانست دو سکه را پس دهد.  

 می کردند.  
ی
 به خانه همس ایه رفت. زتن بیوه همراه چهار فرزندش در آن جا زندکی

احت کند.   یگ  از سکه ها را به او داد و خواست چندساعت اوتانا در اتاقشان اسیی

ن سکه موافقت خود را اعلام کرد.    زن با گرفیی

 تنها اتاقشان را اماده کرد. 

 سه پش و یک دخیی داشت که بر ای چرای گوسفندانشان رفته بودند و تا شب بر نمی گشتند. 

 تکانش داد.  مرد دست ی بر شانه ی اوتانا زد و 

 خی شد ؟ ：اوتانا گ یج چشمانش را گشودو پرش د

 با من ب یاین.  ：مرد

به اسبم هم بر س خیلی خسته  ：اوتانا  ا یستاد و پشت لباسش را تکاند و درحالی که به سمت خانه می رفت گفت 

 شده.   

ی خود را ر  ن وی رخت خواب کهنه پرت کرد و به  اوتانا کفش ه ای بندی اش را از پا کند و داخل شد. بدون دقت به چی 

 ساعدش,را روی پیشاتن اش نهاد و به خواتی عمیق فرو رفت.  
ی
 عادت همیشگ

 ستی ا انگار بعد از د یدار پدرش، آب  ز یر پوستش د ویده بود.  

 پدرش پا یش را با دو تکه چوب، آتل بندی کرده و بر ایش از چوتی قطور، عصا ساخته بود. 
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رش جم نمی خورد. می خواست نبود مادرش را هم با پدرش پر کند..آه مادرش..بخاطر کینه تو در این مدت از کنا

 زی کمبوجیه مظلومانه سوخته بود و پر کشیده بود. 

ی به تنها دلیل   ن نزد یک شش ماه در دوری و درد و عذاب به سر برده بود اما دلش نمی خواست از ان همه غم چی 

 اش بازگو کند  گذشته ها 
ی
 د یگر مهم نبود  زندکی

ن و روده ای پر آب. این جا را دوست   دوست داشت به شهر خودشان، کاپادو کیه برگردد. به آن جنگل ه ای سرسیی

 می کرد. بیشیی از دو هفته بود که حمام نکرده بود و حس,ب دی داشت. 
ی
 نداشت  درون  ا ین غار احساس خف کی

 پدرش همراه اب ی ش بر ای سرکسیی رفته بودند.  

 نیکرخ  با ظرفن از نان وارد غار شد.  

 بود و به اندازه همه جای خواب داشت.با لبخند به نیکرخ  گفت 
ی
نیکرخ  جان می شه کمی اب بذاری گرم ：غار بزرکی

! ؟ مگه من نوکرتم ؟ پات چلاق ه دستا ت که سالم ن  ：شه؟ می خوام...نیکرخ  با ف ریاد گفت   د یگه خی

ی کرده. ستی ا بر خود لعنت داد که  ن  چرا باز از نیکرخ  طلب چی 

د.    با ا ین که احتمال  می داد پاچه اش را می گی 

اوژن که کنار ورودی غار ا یستاده بود و حرکت نیکرخ  را دیده بود از فرط عصبان یت سر یع داخل شد و سیلی آب داری  

. دست بر گونه اش نهاد و با هق هق از غار  به گونه ی خواهر سرکشش خواباند. نیکرخ  با چشماتن تر به اوژن خ یره شد 

ون رفت.    بی 

ا ین چه کاری بود؟اشکال ندار ه راست می   ：ستی ا لب بازکرد

 گ ه  

 مگه نوکرمه که بخواد کاری برام کن ه  

 اوژن کنار اتش نشست و پ ایش را دراز کرد.  
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خیلی نمک نشناس ه حسود   ：آرام گفت

 ه 

ه. اون قدر که دلش م یخواد تو بمی   ن  نون بیی
 ی تا مجبور نشه بیشیی

 ستی ا به اوژن نگ ریست و سپس نگاهش را روانه ی شعله ه ای آتی و سرخ آتش کرد.  

  

 + ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

 ک ش نیست؟چندت ا پرنده شکار کرد م ：آژمان صدا ز د

ون تا آتش درست کنیم و یه کباب خوب   بزنیم به بدن.  هرکی دوست داره بیاد بی 

 ستی ا از شنیدن ا ین حرف خوشحال شد.  

کن, نرو تا منم ب یا م آژمان، پرنده  ：عصای ش را برداشت و گف ت آژمان صیی

 ها را روی سنگ گذاشت و داخل غار شد.  

 ؟ اما اوژن گوتی اصلا صد ：با اخم به اوژن گفت
اتی نمی بیتن  این دخیی نمی تونه راه  بیاد؟ چرا کمکش ن می کتن

 نشنیده بود.  

ن ی نگوید.    ستی ا با چشم و ابرو اشاره کرد که چی 

آژمان  ز یر بغل ست یا را گرفت. به ورودی غار که رسید نخ ه اتی که پرنده ها به آن ها متصل بودند را ر و ی 

 دوش انداخت و آرام آرام ستیا را به پ ا ین کوه برد.  

 ن آماده کرد.   آتسیی ساخت و پرندگان را بر ای کباب کرد 
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 آورد و خواست ستیا بنشیند.  
ی
 سنگ

؟!  ：ستی ا به رو یش لبخند پاشیدوگفت ن  پدرم و پدرت هنوز برنگشیی

 آژمان، نه آرامی گفت.  

 یه هفته دیگه بهاره..اون وقت من هنوز از سرما می لرزم.   ：ستی ا از سرما برخود لر زیدو غر زد
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؟ستیا لب به دندان گرفت و گونه ها یش  ：با لبخندکخی گفت م، می خوای ب یای تو بغلم تا گرم شی از سری

 رنگ گرفت.  

 _برو خواهرتو بغل کن عوض ی  

ستی ا با شنید ن صدا، با چشماتن درشت شده و ابروهاتی بالا رفته س ر یع سرج ا یش ا یستاد و آخش را در گلو 

 خفه کرد. 

 آژمان با اخم به پشت سر ستیا خ یره شده بود و موقع یت را درک نمی کرد.  

 ستی ا ترسید ه بود. 

 ا بست و نفس عم یقی کش ید.  چشمانش ر 

 جرات نمی کرد چشمانش را باز کند.  

 می ترسید خیال باشد 

چقدر دلش بر ای تن صد ایش تنگ شده بود. بازهم عطر 

 حضورش را به  ریه ه ای ش فرستا د 

 دستش که ر وی موها یش به حرکت درامد, گ ویا روحش از بدنش جدا شد.  

اوتانا...تو ا ین....اما صد ایش در م یان لب ه ای گرم اوتانا که بر پیشاتن اش ：کردچشمانش را کمی باز و زمزمه  

 بوسه می زد، گم شد. 

اضش را در آور د د که صد ای اعیی  اوتانا پام شکسته..دردم میاد.  ：آن قدر ستی ا را به خود فشی

اوتانا س ری    ع به پ ای ستی ا نگ ریست و اخم ها یش را در هم کر د نشست و 

 تیا را ر وی پ ایش نشاند.  س
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 همچنان با اخم وحشتناک ی به اوتانا خی  ه شده بود. 

د و  می بوسید ؟   این که بود که از راه نرسیده ستیا را به خود می فشی

 خو ش می گذره؟الان گرمت شد؟ دیگه نمی لر زی ؟  ：با طعنه ی آشکاری ستی را به خود آور د

ن سر به  زیر انداخت.  مگی     ستی ا سری

 اوتانا با آرامش ستی ا را ر وی سنگ نشاند و خودش  ایستاد.  

ه شد و گفت   جنابعال ی ک ی باشن ؟  ：سرش را کمی کج کرد و با آن اخم هم یشه چسیبیده به پیشاتن اش به آژمان خی 

 آژمان ازنظر هیکل به پای اوتانا نمی ر سید اما اندامش خوب بود. 

 ده بود.  این اوتانا بود که  زیادی ور زی

ن گفت اینو من ب ای د از   ：آژمان بدون ترس جلو رفت و با انگشت سبابه اش به  ز یر چانه ی اوتانا زد و خشمگی 

سم!    جنابعالی بیی

 اوتانا نیشخند ی زد و با کف دست محکم بر سینه ی  این مرد عصتی ز د  

ن انداخت و دست اوتانا را  تو یه دفعه پری دی  ای ن جا و  ：گرفت و غرید  آژمان چوب بلن دی که دستش بود را به زمی 

 به ماچ و موچ افتادی! حالا واسه من شاخ می ش ی ؟  

 اوتانا لحن حسودانه اش را حس کرد اما این مرد نمی توانست رقیب غدری برا یش باشد. 

 در تی جمله ای گشت تا ا ین جوان خوش بر و رو را بسوزاند. 

به  ای محکم  نمی دونستم بر ای ماچ و موچ کردن همشم باید از تو ：آزاد کرد و با لبخن دی محو گفت دستش را با صرن

م!    اجازه بگی 

 ساکت و مبهوت به لب های اوتانا زل زد.  
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 همشش؟ ولی ا ی ن امکان نداش ت  

ی نیی سیده بود.   ن  چرا امکان نداشت؟او اصلا راجع به تاهل  ستیا چی 

ن امکان داشت.   پس همه چی 

ه شد.   ستی ا   با شنید ن  این حرف س ر یع سر بالا گرفت و به نیم رخ همیشه اخم وی اوتانا خی 

 او گفته همشش؟منظورش با که بود؟با خودش؟!  

ن جمله ی ساده  ای تمرکز کند.    آن قدر گ یج شده بود که نمی توانست بر ای درک همچنی 

ده و قلتی دردناک به آن ها پشت کر   د و رفت.  آژمان با لب هاتی فشی

 احساس تازه جوانه زده اش در هم ین ابتدا خشکیده بود.  

ن رو به روی ست یا، چهار زانو نشست و به چهره ی مغمومش نگاه کرد.    اوتانا ر وی زمی 

 چه قدر لاغر ش د ی ：باصدای آرام گفت

ت و رو هم فقط با ：تستی ا که هنوز از دست اوتانا ناراحت بود تمام ناراحتی اش را در صد ای ش ریخت و گف

 ده قرص نون می فرستادن جاسوش، آب می ش دی!  

ت تو رو فرستادم اون جا ..  ：اوتانا زهر کلامش را درک کرد  آره حق با توعه. من تی غی 

 چون هنوز نمی خواستم قبول کنم که بود و نبودت برام مهمه. 

 اش نگ ری
ی
 ا با لبهاتی لرزان به  چشمان خوش رنگ زندکی

، جانش بودند .  ستی  ست. تی شک ای ن عنبیه ها ی آتی

 به کجای دتن ا بر م ی خورد اگر کم ی هم ناز می کرد ؟ 

 می دوتن چقدر سختی ک شیدم؟!  ：با صدای مملوء از بغض گف ت
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 هرچند  این سختی ها بازم در مقابل کتک های تو چ یزی نبود!  

 و سپس با سر انگشتان دست چپش، حلقه ه ای ت یره رنگ دست راستش را لمس کرد. 

  از هجوم آن خاطرات لعنت ی روی دستش افتاد.  قطره اشگ

 اوتانا با خجالت به رد بافی مانده از شلاقش نگاه کرد.  

با انگشتانش چانه ستی ا را گرفت و او را مجبور کرد به او نگاه کند. تمام علاقه اش را در چشمانش  ریخت و با انگشت  

ک را زدود و گف ت دارم که عذابت دادم اما منم کم عذاب نکشیدم. وقتی سر ب ستیا، قبول ：شستش اشکهای دخیی

 ریده ی خش ایار رو فرستادن مردم و زنده شدم تا بفهمم اون سر تو نبود!  

 منم پا به پات عذاب کشید م 

ستی ا ناباورانه نه آرامی گفت و بر شدت بغضش اضافه ش د پس خشا یار را سر 

 بریده بودند ؟ 

 ود که تکه تکه و غذ ای جانوران ب یابان شود.  حیف آن اندام ور ز یده ب

 ا ز اینکه ممکن بود خودش هم مثل او می شد لرز بر اندامش افتاد.  

چرا به آژمان گفتی من... اوتانا انگشتش را نرم ر وی لبه ای س تیا  ：ستی ا سوالی که تا نوک زبانش آمد را پرسید 

! ：گذاشت و با لبخند گفت    چون مجبوری خانم من بسیی

ک با تعجب به او زل زد.  این د یگ ر چه طرز خواستگا ری کردن بود؟ اخمی نازک بر پیشاتن بلندش افتاد خی  ：دخیی

ن بار به زبانش امد که بگوید تو خیلی هم   چه بلاتی سرم اومده. پس چطور...اوتانا بر ای سومی 
 تو؟ تو که می دوتن

ی
می کی

 گف ت
ی
 نشنوم!  د یگه  ：سالمی اما با اخمی ساختگ

مزده سر به  ز ی ر انداخ ت    ستی ا لبش را مکید و سری

 چطور  این جا رو پیدا کر د ی ؟  ：با صدای یواشی پرسید
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هیچ وقت یه جنگجو رو دست کم نگی  بخصوص از نوع فرمانده  ：بو کسیی دی؟اوتانا لبخند شکیلی زد و گفت

 شو!   

ک کرد و او را بو ید  می گیم ما باهم ازدواج کردیم.  به پدرت ：دستانش را حصار تن دخیی

ن دروعین بگم؟من نمی تونم  ：ستی ا بار د یگر اخم کرد و پرخاشگرانه گفت ؟چطور همچی   د یگه خی

 باشه خودم بهش می گم. مهم ن یس نظر تو چیه.   ：اوتانا بدجنس شد وگفت 

 فراموش نکن من دخیی قاتل پدرتم! یادت رفته ؟ ：ستی ا فورا بر زبان آورد

 بر ای بار چندم لبخند  زیب اتی بر لب نشاند  دستان سرد ست یا را گرفت و بوسید.  اوتانا 

ن نداره!   ： ی رو بخواد کسی حق نه گفیی ن  هم دلم چی 
 مهم نیست. دلم تو رو می خواد. وق تی

 در راه نیست. الب：بر ای عوض کردن بحث گفت
ی
س جنگ ن  دیدم. نیی ته پدرت و  یه آقاتی رو نز دیگ ها ی الفانتی 

 فعلا!  

 مثل اینکه ارتش آذوقه اش تموم شده و مجبور به عقب نشیتن شدن. 

 یعتن کمبوجیه به خاطر کشته شدن ما می خواست حمله کنه؟ اوتانا سر تکان داد. ：ستی ا متعجب گف ت

مر دی وقتشه واقعا خانمم بسیی و به قله کوه نگر یست.(در دوران هخامنشیان زن و  ：دستان ستیا را گرفت و گفت

 د و باهم پیمان زناشوتی می بستند)   
ن  که قصد ازدواج داشتند به قله ی کوهی م یرفیی

 ا به خوتی معن ای نگاه اوتانا را درک کرد.  
 ستی

 اوتانا را دوست داشت. ا ین د ست ها ی پهن و بازوان قطور و پیچ در پیچ را از آن خود می دانست.  

ن نبود.  اما  اینکه بتواند همشش شود را مط  میی

 تی نهایت عاشقش بود ول ی واکنش پدرش را نمی دانست.  
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 اوتانا بوسه  ای بر شقیقه اش نشاند و مسی  انگشتانش را جاتی م یان گیسوانش سوق داد.  

کش بلندتر از قبل شده بو د و بیشیی دل  موه ای دخیی

 از کف می برد   

اگه از چشمات اشگ بر یزه به همون تعداد  ：ظر یف لب ز د ستی ا با چشماتن اشگ به او نگر یست. اوتانا با اخمی

 جلوی پدرت می بوسمت!  

 چشمان با ریک شده ست یا از  این همه  تی خ اتی گشوده شد و لب ه ایش کج.  

 اوتانا تاب این نگاه با مزه را ن یاورد و غش غش خندید.   

 د. خندیدتن نادر! مثال گلی که درهر صد سال  یک شکوفه  می ده

آن دو هلال گوشه لبش به هنگام خندیدن  دل و  ایمان ست یا را سست کرد  چگونه می توانست بدون دیدن  این 

 چشمها زنده بماند ؟ 

هت  یس، ه یخی ：اوتانا در ثانیه  ای از این رو به آن رو شد. دستان ستیا را گرفت و  زیر گوشش گفت 

 نشنوم.   

 به رویش نگ ریست. پدرش و أب یش را  دید که پر تعجب ا یستاده بودند. ستی با مردمک ه اتی گشاد شده به رو 

 کمی هم آن طرف تر، آژمان و اوژن و  نیکرخ و ن یک چهره در حال  دیدن  این صحنه بودند. 

 ستی ا می ترس ید زبان باز کند مبادا کار را خراب تر از  این کند 

ش ادامه دا د بلاخر ه پیدامون کر دی：صد ای پدرش بلند شد فکر نمی کردم زورت به یه ضعیفه  ：؟با نگاهی به دخیی

 برسه.  

 اگه مر دی بیا وسط میدون!  

 من با هم سن و سال ه ای خودم م یرم وسط میدون!  ：اوتانا نیشخند ی زد و گف ت
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 نکشم!  یه رو زی به  این دخیی خانمت گفتم یه کاری می کنم که پدرت به پام بیفته و ازم بخواد تو رو 

ن باهم صحبت کنیم، تو از هیخی خیی نداری. من مجبور شدم  ：ویشتاسپ با چشماتن سرخ شده گف ت مرد، بیا بشی 

 پدرت رو...  

ت رو جل وی چشات می کشم  یا یه لط فن می ：اوتانا فر یاد زد ی بشنوم، یا دخیی ن بس ه...تمومش کن،نمی خوام چی 

ت رو به کن   یز ی می برم!  کنم و درحقت لطف می کنم و دخیی

 حداقل ای ن جوری زنده می مونه. هوم ؟  

ل کند. به سمت ا ین مرد لجام گسیخته حمله کرد و یقه اش را چسبید. ستی ا م   ویشتاسپ نتوانست خودش را کنیی

 یان دوتن از عزیزت رین ها یش محاصره شده بود.  

ن دندان ه ای کلید شده اش گفت نو خی فرض کرد ی؟ که بذارم دخیی مثل خفه شو مرتیکه، م  ：ویشتاسب از بی 

گم بیاد تو خونه ی توعه آشغال؟ تا هر ب لاتی خواستی سرش بیار ی ؟    گلیی

 چون مجبوری.  ：اوتانا که خود را مستاصل یافت و برگ برنده  ای نداشت با آرامش گف ت

ت زن منه!    دخیی

 ویشتاسپ احساس کرد م و یرگ ه ای مغزش دانه دانه پاره شدند. 

 ه دنبال ذره ا ی شوخن در چهره ی اوتانا کنکاش کرد اما د ری    غ از کمی تمسخر!  ب

؟ تو د یوانه  ای!  ：با لبخن دی کج گف ت   خی

 بهش بگو که زن متن وگرنه بر ای همیشه پدرت رو از دست می دی.  ：اوتانا  ز یر گوش ست ی ا زمزمه کر د

 اش گ ی ر افتاده 
ی
 بود.  ستی ا در بدت رین دو راهی زندکی

 حتی زماتن که به عنوان جاسوس  در تعقیبش بودند هم  ا ین قدر احساس ناتواتن و عجز نکرده بود.  
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حالا چه می کرد ؟ خدا 

 را صدا ز د  

 منتظر خی هست ی؟بنال  دیگه.  ：اوتانا  ز یر لب غر ی د

 بزند و دروغ بگ وید.  ستی ا چشمانش را خفه کرد. نمی خواست با چشمان باز در چشمان ع زیزش زل 

 پدر...من..زنشم!   ：با صداتی لرزان گفت

ن نبود پدرش شنیده باش د اما شنیده بود.   آن قدر تن صدا ی ش پا ین بود که مطمیی

ش همش  این مرد است. اما اگر  ه ماند. نم ی خواست باور کند که دخیی ویشتاسپ با نگاهی سرشار از تنفر به اوتانا خی 

کاری از دستش بر می آمد ؟ مانند کسی بود که در باتلافی عمیق اس یر شده بود و به پا ین کشانده می   ای ن طور بود چه

 شد.  

تو رفتی خودسر زن ا ین شد ی؟بدون اجازه ی من ؟ ستی ا خود را از بند اوتانا رها    ：یقه ی اوتانا را آزاد کرد و ف ریاد ز د

 شت نه راه تی ش ساخت و به آغوش پدرش فرو رفت. نه راه پس دا

م بشم! ：اما پدرش مثل قبل ها دستانش را گردش حصار نکرد و نگفت   فدای دخیی

ش تی اجازه اش شوهر کرده بود!   
 مگر نه اینکه دخیی

 ستی ا داشت چه م ی کرد؟م ی خواست  یک مرد زندگیش را حذف کند به امید به دست آوردن مر دی د یگر ؟ 

 نشان نداده بود.   پدرش به جز همان فر یاد واکنسیی 

ی  ن ش که چرا او را محرم ندانسته و مهر سکوت بر لبانش زده بود. اگر چی  ویشتاسپ ناراحت بود. از دست تک دخیی

 بروز داده بود جاتی می رفتند که عقل جن هم به آن جا نرس د 
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کش فرو برد و تنها  یک جمله به زبان آورد بابا. تو  دیگه بزرگ ش مراق ب خودت باش ：سرش را در گودی گردن دخیی

  .  دی. سعی کن آتش انتقامشو خاموش کتن

آغوشش که از حجم پدرش خال ی شد اشک بود که ج ای اشک را می گرفت. به دنبال پدرش روانه شد اما اوتانا از 

ی تا مر  ن ز پشت لباسش را کشید و دستانش را گرفت. نیکرخ  که به سنگ دلی معروف بود اشک می  ری    خ ت و آژمان چی 

ل کرد. ست یا را در آغوش کش ید و بر کمرش دست کشید و خواست گریه    نداشت. نیک چهره اما خود را کنیی
ی
دیوانگ

 کن د 

 و اما چه سخت به پدرش رسید و چه ساده از او جدا ش د 

اوتانا    

تکه ا  

ی 

چوب  

شکس 

ت و 

داخل 

آتش 

انداخ 

ت  ز  

یر 

چشم 
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ی به 

چهره 

غمگ

ین 

ستی ا 

نگاه 

انداخ 

ت.  

حق 

داشت  

که  

سه  

روز  

تمام 

حرف 

نزند و 

از  

دست 



  س ی ن مثل اوتان ا 

    

  
 93 

  

ش 

عصتی 

 باشد. 

تی او را از پدرش جدا کرد.   ش کرد و آن گونه با تی غی   آن طور عاشقانه غافلگی 

ی نخورده بود   ن  در این سه روز جز چند لقمه غذا آن هم به زور، چی 

. کنارش نشست و بوسه  ای نرم ر وی  اوتانا تکه ا ی از گوشت بز کوهی را جدا کرد و به سمت ست ی ا  قدم برداشت

 موه ایش نشاند. انگشتانش را درون موه ایش فرو برد و شانه زد 

ن موهاتو هر تار موت یه طر فن رفته . ：آرام گفت  ستیا تو که  ای ن قدر شلخته نبودی..ببی 

 من زن شلخته نم ی خوام ها!   

 حرف، ن رم شود. ستی ا اما ناراحت تر از ای ن ها بود که با دو کلمه 

 اوتانا دوست نداشت ستیا را  این گونه بر ای خود نگه دار د  

وع به حرف زدن کر د اگر غذاتو بخوری قول می دم برت گردونم تی ش پدرت.  ：تا  این جا هم اشتباه کرده بود. سری

ک  ایجاد شد.    لرزش خفیقن در بدن دخیی

قدر که من دوستت دارم تو هم دوستم داری ولی انگار اشتباه    فکر می کردم همون：اوتانا لبخند کم جا تن زد و گفت 

 می کرد م 

 ا ز الان به بعد راه منو تو از هم جداست. اسب هم مال ت و سوار شو و برو. ：اوتانا  ا یستادو ادامه داد

 شب بود و هوا تا ر یک. 

ی ن وقته.    الان که شب هست و هم دیگرو خوب نمیبیتن م：اوتانا پشت به ست ی ا کردو گفت  بهیی
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چطوری؟ اوتانا با نرم شدن ستیا به سمتش قدم برداشت در  یک قد می اش ا  ：یا آب دهانش را فرو داد و لب ز د

 مال من شو..قبول می کتن ؟ ：یستاد دستان سردش را گرفت و زل زده به چشمانش گفت 

قبلا...اوتانا سر ستی ا را در آغوش گرفت  چطوری مال تو بشم؟وقتی ：ستی ا پر درد از شنیدن  این خواسته گف ت

ی.   ：و زمزمه کرد   نه ستیا، تو مال ه یشگ نشدی..تو پاک پاک  ی حالا می توتن تصم یمت رو بگی 

 الان بر ای همیشه برو..یا با من تی ا 
ن  یا همی 

؟ چرا ：این دخیی درد کش یده چه می کرد؟نا باور لب زد اوتانا؟می  دون ی چقدر  یعتن تو...تو عمدأ بهم چ یزی نگفتی

 عذاب کشیدم؟  

د و اشک ه ا ی سمجش را تند تند پاک کرد. با لب ه ای لرزان بر لب  وقتی سکوت اوتانا را دید پلک ه ایش را فشی

 منو با زی دادی اوتان ا ：آورد

د و گفت  این همه ماجرا نیست.   ：اوتانا لب به دندان کشید. محکم دستان ستیا را فشی

ی که ا ن ه بدو تن با چی   لان م ی خوام بگم ش اید بر ای هم یشه از دستت بدم اما بهیی

ن حق ایق پدرش و پدر اوتانا هر لحظه شگفت زده تر می شد. با اتمام صحبت ها ی اوتانا طاقت ن یاور د و   ا ز دانسیی

ن آوار شد    روی زمی 

ع زیزم من در حقت بد کردم ش اید  ：اوتانا هم با او نشست. انگشتانش را ر وی صورت سردش کشید و با بغض گفت 

د بود م    بلد نباشم مثل بقیه مردا قربون صدقت برم، بهم حق بده..از وقتی یادمه تو میدون جنگ و نیی

ن شمشی  رو  یاد گرفتم.  
م، نحوه ی دست گرفیی  به جای  اینکه دست چپ و راستمو  یاد بگی 

 من مثل مرد ای د یگه نیست م 

لان  اینو از ته قلبم می گم که خیلی خاطرتو م ی خوا م ا یستاد و پشت به ستی ا به سنگ دلی معروفم اما ا

 ر ：ادامه داد
ی
ن الان تصمیمتو بگ  ه می 
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 اگه منو دوست داری به پیش پدرت برمی گردیم و من تو رو ازش خواستگار ی می کن م اما اگه تو منو نخو ای... 

 توانس ت ستی ا هرچه دل دل کرد تا برا یش کمی ناز کند ن 

 نا ز چه فایده داشت؟ وقتی دلش برا ی  این مرد ضعف می رفت؟!   

 وقتی قلبش با دیدنش دو در م یا ن می زد آیا می توانست از او دور شود؟  به خدا که نمی توانس ت 

مقتدر کرد. از  اوتانا... و فقط خدا می دانست که این صدا زدن چه با دل تی قرار این مرد مغرور و  ：صد ایش ز د

ن همانا و غرق   ：جانم ؟ ستی ا با لب ه اتی شور شده از اشک ناله کر د：اعماق قلبش پاسخ داد برگر د برگشیی

 شدن در حجم عشقش همانا... 

 97 /11/1 

ظه ر 11:19ساعت

 دوستا ن ع زی ز  

ن رمانم تموم شد با تموم کم و  اولی 

کاست ی ها ش با تموم درد و خنده 

رمان برگرفته از ها ش این 

احساساتم بو د مثل یه بچه بزرگش 

 کرد م من که خودم عاشقشم 

 شما رو نم یدونم ... امیدوارم از خوندنش لذت برده باشی د  

 


